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فهرست مطالب و موضوعات 
آربعین در فرهنگ شیعه 


عنوان صفحه 
مقدامه 
تک 0( 
شامل مطالب: 
معنای «شعار) به نقل از «لسان العرب» و ی ای و ی ۱۳۳۰ 
تفسیر او «شعار» در «لغت نامه دهخدا» و و و و ی 7 1۵ 
کیان اقوام و ملل بر حفظ سنت‌ها و شعارهای آنان است ۱ 
در مکتب شیعه ولایت و امامت محور اصلی و شعار است ۱۱۷ 
رجوع شیعه به امام معصوم به عنوان یک مرجع دینی نمی‌باشد ۱/۲ 
هویّت مکتب شیعه در انقیاد مطلق از امام معصوم است ور 
برگزاری مجالس هفتم و چهلم و سال برای متوفی از رسوم غلط می‌باشد ۲۱ 
مجلس اربعین از احتصاصات سیّد الشهداء است هب نی ۲۱۲۳ 


۸ آربعین در فرهنگ شیعه 


فصل اوّل: وازهٌ «اربعین» در فرهنگ اسلام 
۷ - ۶۰ 
شامل مطالب: 


در فرهنگ اسلام نوعی رابطه تکوینی و تشریعی نسبت به لفظ «اربعین» 


وجود دارد و سا مرو و و ور و و 


انسان در چهل سالگی به بلوغ عقلانی می‌ رسد و 
کسی که خمر بنوشد تا چهل روز نماز او قبول نمی‌شود ی 


کسیکه غیبت مسلمانی را کند تا چهل روز نماز و روزه‌اش قبول نمی‌شود 


شهادت چهل مژمن بر جناز؛ مسلمانی موجب غفران اوست مب 
حلد همسایگی تا چهل منزل از هر طرف است 4 
انقطاع وحی از رسول خدا به مدات چهل روز سس 
حضرت یونس علیه الستلام چهل روز در شکم ماهی بود وود 


تنبیه پیامبر از ناحیبة پروردگار جهت ارتقاء او بوده» و منافی با عصمت 


تأثیر عدد «چهل) رتم فعاعت: ور آزرزدن: ناوات ور روانات 
کلام مرحوم سیّد بحرالعلوم در مورد ء دد«چهل) 0 
تذییل مرحوم علامه طهرانی بر کلام سیّد بحرالعلوم ۰-پ۰صبصب۰ب۰«-«._ 


فصل دوّم: فلسفه قیام حضرت آباعبد الله الحسین علیه السّلام 


۷۲ - ٩ 
شامل مطالب:‎ 
حفظ حریم و حد و حدود مقام ولایت و امامت از مبانی تشیّع است‎ 
قیام سیّد الشهداء علیه الستلام حیاتی‌ترین شاخص حق و باطل است‎ 
مجالس عزاداری سالار شهیدان از مبانی اصیل خود فاصله گرفته است‎ 


۳ 


ور 


قیام سیّد الشهداء علیه المتلام را در مبارزه با ظلم نباید منحصر نمود ی 
اعتراض به امام مجتبی علیه الستلام به عدم قیام ناشی از جهالت است (ت) 
ارزش تاریخ عاشورا به حضور امام معصوم در آن است بپبپبص 
دعوت امام علیه الستلام به جهاد یا صلح تابع اراد حق و شرائط زمان است 
سیّد الشهداء علیه السّلام فقط در حادثه کربلا تفسیر و خلاصه نمی‌شود 
مبارزه سیّد الشهداء با پزید مقلمه احیاء سنن و بیان معارف است ی 


در مورد احیاء سنن می‌فرماید: اٍنی لم آخرج آشرا و لا بطرا و لا مُفسدا و لا 


ظالما .. 1 
و شا معا فا فرمود: آیّهاالفاس! ٍن له ما خلق خلق الله الا لیعرفوة رف 
آسمان در ماتم امام حسین علیه الستلام چهل روز خون گریست و 
فصل سوّم: اختصاص «اربعین» به سیّد الشّهداء علیه السّلام 
شعار شیعه است 
۵ ۱۰۲۱ 

شامل مطالب: 

مام حسن عسکری علیه‌السلام زیارت اربعین را علامت ایمان و شعار 
شیعه می‌داند 1 


نت مه تا و ون سر هت وی ویو تقو مه 
هل بیت سیدالشهداء علیه الستلام پس از ورود به مدینه طبق سنت سه روز 
عزاداری نمودند هی ی ی ی سایق 


ستدلال بعدم منع شارع از انعقاد مجالس اربعین برای اموات مخدوش است 
ترک زینت برای زنان در عزای میّت بیش از سه روز جایز نیست موم 


مستحب است تا سه روز برای صاحبان مصیبت طعام برد هه 
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روایات اهل سنّت نیز دلالت دارند بر اینکه مجلس ترحیم تا سه روز است ۸۱ 


نمی‌داند رو ی و ها و وم 7/۱ 
متأمتفانه مراسم و مجالس عزا در جامعة ما موجب عبرت نمی‌گردد ی ۱ 
گوشه‌ای از انحرافات پدید آمده در امر تدفین به نقل از «معاد شناسی» .... ٩۳‏ 
بدعتهای راه یافته از غرب در مجالس ترحیم سآس۱ 
از شرکت زنان در مراسم تشییع و تدفین نهی شده است هه وم وهی نز ٩۹۸‏ 
در اسلام مجلس ترحیمی به نام «هفت» و «اربعین» و «سال» نداریم ار ۱ 


اگر «اربعین» را برای عموم جایز بدانیم از عنوان شعار بودن خارج می‌گردد ۳ 
فهرست منابع ۱ 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد للّه رب العالمین 
و الصلوة علی آشرف رسله و خاتم سّفرائه محمّد و آله الغر الميامین 
و لعنة الله علی آعدائهم آجمعین 


هر مکتبی در محتوی و هویّت خویش ترکیبی است از اصول و 
مبانی علمی و عملی؛ و نمادهائی که از آن به شعاثر و مظاهر متمایز و 
متشخصة آن مکتب تعبیر می‌شود. 

در «لسان العرب» دربارهٌ لفظ شعار چنین می‌گوید: 

و الشعار: ما ولی شغر چسد الانسان دون ما سواهٌ من الثیاب. ... و 
الا ارب اذی فوق الشعار ۲ ین 9 الهصار: آنتم 
الشعار و التاس الدثار؛ ی آنتم الخاصة و البطائة.! ۱ 

«شعار به کسر شین به لباس زير که چسبیده و مماس با بدن است 
گفته می‌شود؛ بخلاف دثار که به لباس رو اطلاق می‌شود. و در حدیث 
چنین آمده است: ۳ ای جماعت انصار شعار هستید و سایر مردم 
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دثار؛ یعنی شما جماعت انصار از زمرةٌ اصحاب خاصر" و سر می‌باشید.» 
۱ ... و الشعار: ری ها و اد شاک آن 
یسموا لها علامة یصبونها لعرف الرجل بها رفقته. 
... و شعار القوم: علامتهم فی السّفر ... و الشعار: العلامة.۱ 
و مناسکه و علاماته و آثازه و آعماله. جمع شعیرة 
و کل ما جُعل عم لطاعة الله عَّوجل کالوقوف و الطواف و 
السّعی و ری و ۳ غیر ذلك؛ له وت ای ونیا 
أتی التبی» صلی الله علیه (و آله) و سم فقال: ُر أمَتَك آن یرفعوا 
آصواتّهم بالتلبية نها من شعاثر الحج! 
مد از لیا فی شعاثر ۳ 4 بها جمیع مُتعبّدات الله الّتی 
آشف‌ها اه ی جقلها آعلاما نا و هی کل ما کان من موقف آو 
صنعی آو ذیح." 
ان هک و کر و شمان امش 
علامتی بود که لشکریان نصب می‌کردند تا سربازان خودی را از 
دشمن باز شناسند. و شعار قوم به علامتی گفته می‌شود که آنها با 
خود در سفر حمل می‌کنند (مانند پرچم و غیره). و بطور کی شعار 
بمعنای علامت و نشانه است. 
و شعار حج عبارتست از مناسک و نشانه‌ها و آثار و مواقف و 
اعمال حاص" حج که آنرا از سایر عبادات متمایز می‌کند. و آن جمع 


شعیره است؛ یعنی هر عملی که به عنوان شاخحص اطاعت امر الهی 


تفسیر لغت «شعار» در «لغت نامه دهخدا» ۱6 


قرار گرفته است. اعمّ از وقوف به عرفات و مشعر و طواف و سعی و 
رمی و ذبح و نظاثر آن. 
وان ای با ات موی واه ات مت و رخ 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم رسید و عرض کرد: به امّت 
خود امر کن که صداهای خود را به تلبیه بلند کنند. زیرا تلبیه از جمله 
شعاثر حج است! 
و زجاج نیز همین معنی را در مورد مناسک و شعاثر حجّ قصد 
نموده است.» 
در «لغت نامه دهخدا» گوید: 
شعار: نشان و علامت. نشانه گروهی از مردم که بوسیلة آن 
یکدیگر را شناسند. نشان و علامت سلطان يا امیر یا خرقه‌ای 
چون علم سیاه يا سفید. و پا کلمه‌ها که طریقه و آئین او را 
نمودار سازد. 
عربهای زمان جاهلیّت در میدان کارزار شعارهائی می‌دادند که 
مناسب با اوضاع روز بود؛ مثلاً در جنگ أحد سپاهیان مخالف 
اسلام بنام دو بت خود غرّی و هبل فریاد می‌زدند و قبیلهٌ تنوخ 
در حیره یا آل عباد الله می‌گفتند. 
پیغمبر اکرم شعار مهاجرین را یا بنی‌عبدالله و شعار اوس و 
خزرج (انصار) را یا بنی‌عبدالله و یا بنی‌عبیدالله قرار داد؛ و 
سپاهیان اسلام را خلیل الله" می‌خواندند. و بعداً نیز به مقتضیات 


۱ در «لغت نامه دهخدا» این چنین ماد اسشت: ولی گویا: یا خیل الله صحیح باشد. 
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شعار افکندن: رسم و آئین طرح کردن؛ و شعار ساختن: راه و 
رسم و علامت خود قرار دادن سنت کردن ...! 
از بیانات لغویین و موارد استعمال این کلمه مشخص شد که به 
خحصوصیّات فرهنگی و آداب خاص/" یک ملّت که آنانرا از ساير ملل و 
اقوام متمایز و شاخص می‌سازد شعار گفته می‌شود. 
شعار اسلام عبارتست از احکام و قوانین مدوته در اين دین 
بتد. که مایت ان در سایر ادیان وضع نشده است؛ چنانچه شعار 
مکتب تشیع پیروی از امام معصوم علیه الستلام و تسلیم و تفویض 
اختیار و ارادهُ خود به او و تمکین اراده و مشیّت او در تمام شوائب 
وجودی. اعمّ از تکوین و تشریع می‌باشد. 
بدیهی است که اقوام و ملل تا زمانیکه بر سنت‌ها و شعارهای 
خود پافشاری و اصرار ورزند هویّت فرهنگی آنها محفوظ مانده. راه 
نفوذ دخالت فرهنگها و سیره و سنت‌های سایر اقوام بر حریم و 
محدوده اعتقادات و سلوک آنها بسته خواهد ماند؛ و اگر بواسطةٌ 
اهمال و تسامح و تساهل مفتون و شیفته آداب و روش سایرین 
گردند. دیری نخواهد گذشت که اثری از هویّت و کیان آن ملّت باقی 
نمانده در آداب و رسوم اقوام دیگر ذوب و حل خواهد شد. 
لته پر واضح است که هر ادب و سلوکی پسندیده و محمود 
تیست؛ و اگر انسان آداب و سنت‌های یک جامعه را نتواند دز مضمار 


و موازین عقل و شرع قرار دهد. باید آنرا ترک نموده از سنّت و روش 


۱ لت نامه دهمخدل کلمه «شعار» 


ُ 


در مکتب شیعه ولایت و امامت محور اصلی و شعار است ۱۷ 


عقلانی و ممضای شرع پیروی نماید. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: بُشتٌ لاتم 
مکارم الاخلاق.! 

«یعنی من برانگیخته شدم تا فضایل و کرامت‌ها و ارزشهای والای 
انسانی را به نقطه اوج برسانم و آداب و سنن جاهلی را محو و نابود 
سازم» و سیره و روش مرضی الهی را جایگزین همه سنت‌ها و 
روش‌های جاهلی و ناصواب بگردانم.» 

در مکتب تشیعم حقیقت انکار ناپذیر و محوری ولایت و امامت 
أئمّه معصومین سلام الله علیهم آجمعین به عنوان قوام و یا به تعبیر 
رساتر: فصل منوع و صورت محصئل دین مبین اسلام بحساب می‌آید. در 
این مکتب گرچه اطاعت منحصراً از امام معصوم علیه الستلام ممضی و 
پذیرفته و صحیح می‌باشد و اخذ احکام از غیر امام معصوم علیه الستلام 
باطل و مردود است. ولی مسأله صرفاً به احکام شرعی فرعی منحصر 
نیست؛ اخذ احکام از امام معصوم علیه الستلام جای خود را دارد ولی 
مطلب بالاتر از این است. در مکتب شیعه, امام همه چیز یک فرد متشیّع 
است. و بدون امام اصلاً هویّتی برای مکتب وجود ندارد. 

احتلاف شیعه با برادران اهل سنّت صرفاً بخاطر مرجع حکم و 
منشأً آن نیست. که یکی آنرا از امام علیه السئلام و دیگری از آبوحنیفه 


اخذ می‌کند - گرچه اخذ حکم از آبوحنیفه باطل و عامل بدان معاقب 


۱- «تفسیر مجمع البیان» 3 ٩‏ ۱ ص ۳۲۳؛ «مکارم الخلاق» ص ۸ «سنن 
الکبری» ج ۰ ص‌ ۱۹۲ 
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و مواخذ خواهد بود - زیرا اختلاف در احکام. هم در بین اهل تسنن 
به دو نقطه متقابل و رو در رو بینجامد و موجب دو فتوای متناقض 
گردد؛ چنانچه اين مسأله با تدبری ابتدائی در تاریخ فقه و اختلاف 
فقهاء کاملاً مشهود می‌باشد. در خود فتاوای اهل سنّت نیز احتلاف 
فتوی به وفور یافت می‌شود و هیچکدام دیگری را بر این اختلاف 

اختلاف شیعه با اهل سنت بر این است که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم به دستور خدای علی آعلی آمیرالممنین علی بن 
آبی‌طالب و یازده فرزند او را به عنوان ولی" و صاحب اختیار و اراده (که 
اراد او و مشیّت و خواست او بر اراده و مشیّت ما وارد و حاکم است) 
بر ما نصب فرموده و با جملهًٌ رسا و پر مغز: من کنت مَولاهٌ فهذا علی 
َولاء" به وضوح و روشنی حقیقت و سر این انتصاب را بیان کرده است. 

رجوع شیعه به امام معصوم علیه الستلام نه به عنوان یک مرجع 
که امام علیه الستّلام ناموس عالم خلقت و حقیقت فیض منزل الهی و 
واسطة بین حق و خلق در مراتب وجود و متولی نظام عالم کون و 
۱-راجع به روایت (مَن کنتٌ مولاه فهذا علی مولاه) به جلد هفتم کتاب امام شناسی, 


تألیپف حضرت علامه آية الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی 
مراجعه شود. 


مریی نقوس بسمت کمال»و نقطه اتضصال ما با پروردگار است. و در 
برابر یک همچنین حقیقتی باید فانی و محو شد و سر تسلیم در برابر 
خواست و مشیّت او فرود آورد. و همچون عبد که هیچ اراده و 
اختیاری از خود در قبال مولی ندارد. اینچنین بود. 

اگر فردی امام معصوم را فقط در حد یک مبیّن احکام تکلیفیّه که 
از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل می‌کند بداند. او را در 
حلٌ یک راوی حدیث قرار داده است؛ با این تفاوت که راوی حدیث 
ممکن است در نقل روایت دچار خطاء و سهو گردد. ولی امام 
علیه السّلام در اين مورد بخصوص مرتکب سهو و نسیان نمی‌شود! و 
این فرد نمی تواند مدّعی تشیّم شود. 

بر این اساس آبوحنیفه اگر بياید و بر فرض در بیان مسائل و 
احکام اشتباه نکند و مسائل را بطور صحیح در اختیار مردم قرار دهد 
اقا همینکه در مقابل امام صادق علیه الستلام مجلس درس راه می‌اندازد 
و خود را در قبال حضور و وجود آن حضرت مطرح می‌کند. از زمره 
شیعیان خارج و در صف مخالفین و معاندین قرار گرفته است؛ زیرا 
به ولایت امام صادق علیه الستلام که اصل و اساس عبودیّت و دیانت 
است مق تسه ااستت: 

از اینجاست که می‌بينيم بسیاری از عیّاد و زهاد و اهل صلاح با 
وجود زهد و تقوای ظاهری و آثار صلاح در حرکت و ممشای آنها؛ 
همچون جناب نفیسه خاتون که گویند شصت دوره قرآن را بر سر 


قبر خویش قرائت نموده است. ولی چون ولایت و امامت حضرت 
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صادق علیه السّلام را نپذیرفته است ما او را در زمره شیعیان بحساب 
نمی‌آوریم و امر او را به دای سبحان واگذار می‌نمائيم. 

بنابراین هویّت و کیان مکتب تشیّم در تسلیم و انقیاد مطلق از 
امام معصوم علیه السّلام است؛ بنحوی که انسان هیچ وجودی و اثری 
را در قبال وجود و آثار او مد" نظر قرار ندهد. و ولایت و اراد او را 
در جمیع شوائب وجود و حیات بر سلیقه و اختبار خود ترجیح دهد. 
و خود را مندک و فانی در ولایت و سلطه او قرار دهد؛ وجودی جز 
و کی نو آپیعی هر اس بو اراقو ای ناخ کنو وا دش 
فرصتی جهت تحکیم پیوند و علقهُ بین خود و امام خود بهره ببرد. و 
فقط در سویدای وجودش امام علیه الستلام مطرح باشد و غیر او را از 
قلب خود بیرون براند. در این صورت حقیقت تشیّع در این شخص 
متبلور گشته و در زمره شیعیان امام علیه المتلام در خواهد آمد» و در 
حریم قدسی و ملکوتی او وارد خواهد شد و از چشمه معین و زلال 
او سیراب خواهد گشت؛ و الا اگر چنین حالتی را در خود متحقّق 
نگرداند و از اهواء و سليقه و آراء شخصی خود. ولو بظاهر موجه و 
متشرع پیروی نماید عمر خود را به تباهی و بطالت بسر آورده. دست 
خود را از وصول به ذیل عنایت و الطاف حضرت حق کوتاه گردانیده. 
و هو فی الاخرة آمن الخاسرین." 

بناءٌ علیهذا بر هر فرد شیعه لازم و واجب است که شعار تشیعم و 
شاخصه‌های گهربار این مکتب حیاتبخش را هرچه بیشتر و بهتر 


۱ اقتباس از ذیل آیة ۸0 سورة (۳) آل عمران؛ و ذیل آيةٌ ۵ از سور (۵) المئدة 


برگزاری مجالس هفتم و چهلم و سال برای متوقی از رسوم غلط می باشد ۳۱ 


کات شا مواقم ی وا که فون ا ها رخ امش رشان 
علیٌ بن آبی طالب علیه السّلام به تاج ولایت و امامت است ارج 
بگذارد. و در اعلان و اظهار و تبلیغ و تشکیل محافل و مجالس سرور 
و وعظ و ارشاد و تقدیم هدایا و تحف برای خویشان و دوستان 
کوتاهی نکند. و به یک روز و یک شب بسنده ننماید؛ بلکه چند روز 
را به این موضوع مهم اختصاص دهد. و یا نسبت به برگزاری موالید و 
یام شهادت حضرات معصومین علیهم السئلام جهد بلیغ داشته باشد و 
از هر فرصتی برای احیاء ذکر و تبلیغ مرام و تجدید یاد و ذکر آن 
بزرگواران استفاده ببرد. 

متأمتفانه امروزه رسم بر آنست که برای فرد متوفی مجالس یادبود 
(در هفتم و چهلم و سال و غیره) می‌گیرند و هیچ داعی و نیّتی جز 
رعایت شوژون و شخصیّات و مصالح و منافع دنیوی بازماندگان و یا 
افراد ذی نفع در اینگونه امور وجود ندارد. آنچه که از سنّت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلّم و اوصیای گرامیش برای ما بجای مانده 
اش هتکن ایس شا با توز ب بافد من 

بنظر می‌رسد تجدید خاطر و یاد متوفی در رس هر سنه با تشکیل 
مجالس پر زرق و برق و تبلیغات مضحک و ایجاد سر و صدا. بیش از 
آنکه موجب ترحیم و مغفرت برای آن فرد باشد. وسیله‌ای جهت ابراز 
و اظهار و استمرار حیات و شوونات شخصیّه دنیویّه و اهواء باطله و 
کسب منافع دنیوی و شیطانی برای بازماندگان و متعلقین به آن 
شخص متوفی می‌باشد. آن مسکین در آن دنیا دارد به کارها و کردار 
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خود در دنیا حساب پس می‌دهد. و این مساکین در اين دنیا از وجهه 
و شژون پوشالی و اعتباری او برای خود کسب آبرو و حیثیّت 
می‌نمایند! توضیح مطلب به این مقدار کافی بنظر می‌رسد و العاقل 
یکفیه الاشارة. 

یکی از شعارها و شاخصه‌های مکتب شیعه مسأله شهادت و قیام 
حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام در قبال مذهب اهل سنئت و جماعت 
است. شهادت فرزند رسول خدا به دست پست‌ترین و رذل‌ترین 
خلیفهٌ امّت اسلام که خود را جانشین رسول خدا جا زده است و با 
کمال وقاحت و بی‌شرمی به این جنایت افتخار و مباهات می‌نماید. 
خلیفه‌ای که مورد وثوق و قبول قشر عظیمی از امّت اسلام. یعنی اهل 
شنت فی‌باشلده و او را در زمره تظلفاه الهی و آمراه واعب الطاغة از 
اولوا الامر بحساب می‌آورند! فاجعه‌ای که تمام مورخین از موافق و 
مخالف حتی از ساير ادیان و ملل او را زشت‌ترین و سیاهترین برگ 
تاریخ حیات بشر ذکر می‌کنند؛ تا جائیکه بسیاری از علمای اهل سنت 
بطور کلّی اصل این فاجعه را انکان و پا انتساب آنرا به حلیفه مسلمین 
شارزد عقضی ی قتافلقته قراو فاذءاند۱ 

اربعین سیّد الشهداء علیه السّلام سند حقانیّت و مظلومیّت او را 


۱- «مقتل الحسین» علیه السلام مقرم. ص ٩۳۱‏ «احیاء العلوم» ج ۳ ص ۱۲۵ 
(شرح العقائد النسفیّه» ص ۱۸۷ «الرد علی المتعصّب العنید المانع من دم یزید)؛ 
(الاتحاف بحب الاشراف» ص ۲ و نیز العواصم من القواصم»؛ و المنح المکنّة 
فی شرح الهمزیّه»؛ و سژال فی یزید بن معاویة» تماماً بنا بر نقل رسالة «لصال 
الخارقة لنحور المارقة» در مج «ترائنا؛ شماره ۵۰ و ۵۱ 


مجلس اربعین از اختصاصات سیّد الشهداء است ۲۳ 


در عرصة کشمکش حق و باطل نمودار می‌سازد. تشکیل مجالس و 
محافل سنوی برای اولیاء دین گرچه از اهم امور و الزم مهمّات است. 
ولی برای هیچکدام از آنها مسأله اربعین وجود ندارد؛ و تنها و تنها 
برای حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام اين سنت و شعار در مکتب 
تشْیْع وضع و جعل گردیده است. 
امروز رسم بر این است که برای افراد متوفی مجلس ترحیم, و یا 
به عبارت امروزی و بسیار بسیار غلط. مجلس بزرگداشت می‌گیرند و 
به خیال خود روح آن مرحوم را از این مجلس غریق رحمت و عنایت 
حق می‌گردانند. 
در مقاله‌ای که پیش رو دارید سخن از بطلان و عدم امضای 
مجالین آزیعین تونقظط شنازع: مقلعنن رفته اشستابن شمی شلد است؛ با 
استفاده از منابع تاریخی و روائی و تمسک به سنت و سیر اولیای 
دین. حضرات معصومین علیهم الستلام جوانب این مطلب در حد 
وسع و بذل جهد مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. 
از خدای علی علی توفیق اهتداء در مسیر قویم شرع مبین و 
طراط مستقيم انعه ممزین عللهم. السلام وا بای عره و ها 
ارادتمندان و شیفتگان مکتب مقلدسشان خواستارم؛ ان آرید الا 
الاصلاح ما استطعت" و ما توفیقی لا بلهالعلی العظیم. 
و السلامٌ علینا و علی جمیم عباد اله الصّالحین و رحمة الله و برکاته 
قم ‏ هشتم ماه مبارک رمضان ۱۶۲۶ هجری قمری 
سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 


فصل اول 


واه «اربعین» در فرهنگ اسلام 


پسم الله الرحمن الرحیم 


واژه و مفهوم «اربعین» در جمیع هویّات متفاوته و مصادیق 
خارجی آن از دیرباز در بین اقوام و ملل مختلف و ادیان عالم محط 
بحث و نظر و توجه بوده است؛ و هر قوم و ملتی در فرهنگ خود کم 
وشی نا این کلمه اشن و الفتداشته اسیت: ود یه غبارت فیک ان 
واژه با ادبیّات هر مکتب و مرامی رفیق گرمابه و گلستان می‌باشد. و به 
قول حواجة شیراز: 
سحرگه رهمروی در سسرزمینی 
ی کفتی آنتن ساسا فریتن 
که ای صوفی شراب آنگه شود صاف 
که اسر ار از یی 
این اصطلاح را در کیش و مذهب اهل باده و ساده گرفته, تا 
عالیترین و دقیفترین لطائف اشارات و ظرائف عبارات اهل کشف و 


۱-دیوان حافظ. طبع بختیاری ص ۲۰۷ غزل 1۵۶ 
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در فرهنگ اسلام نیز به مناسبتهای مختلف این کلمه مورد توجه 
قرار گرفته است (چه در مسائل و احکام فقهی و چه در مباحث 
احلاقی و مطالب عرفانی و مبانی اعتقادی) بنحوی که می‌توان اعاء 
نمود یک نوع رابطة تکوینی و تشریعی برای این مفهوم در فرهنگ 
اسلامی وجود دارد. و این رابطه و نسبت را در جای جای هر دو 
عرصهٌّ تکوین و تشریع می‌توان جستجو نمود. و به تعبیر دیگر: 
حقیقت و عینیّت خارجی همین مفهوم است که در نزول به عالم 
کثرت و تربیت به صورت یک سلسله احکام و قوانین تکلیفی و یا 
سلوک و تربیت نفسانی از ناحیةٌ شارع مقس ابراز گردیده است. 

در خلقت آدم آبوالبشر اين مسأله مبیّن جهات استکمالی و فعلیّت 
مقام خلیفةاللهی او شده است؛ چنانچه در کتاب «حیاء العلوم» از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند که: 

ان اله خر طینة آدم بیّده آربعین صباحا.! 

و يا به روایت «مرصاد العباد»: خْمّرتٌ طينة آدم بیّدی آربعین 
صباا: 

ان د طسو زر تن ات ای در مه سا 
روز بپرداخت.» 

در کتاب «عوارف المعارف» چنین گوید: 


حم م2 


من التراب کونهٌ و آربعین صباَا خَمرَ طینتَه لیبعد بالتخمیر آربعین 


۱ احیاء علوم الا ین ج 11 ص۲۷۷ 
۲ مرصاد العیاد. ص 1۵ و ۲۱۱ 
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صباخا بأریعین حجابّا من الحضر الليّة. کل حجاب هو معنی مود فی, 
اتید تعتاره لیا و قعری بدعن العفره یه رتراط مرن :۱ 

لام معا انیبان بر از ها بافرین ی جات و تفت و 
را در مدّت چهل روز بیاراست؛ تا بدین جهت در مدّت چهل روز 
چهل حجاب از مراتب اسماء و صفات خود را در وجود او متحمّق 
گرداند. و بدین واسطه حائز مراتب وحدت در عین کثرت گردد و 
جامع بین دو نقطه احدیّت و واحدیّت شود. و در عين قرب و انمحاء 
و فناء در ذات بحت و صرف حضرت احدیّت. به کثرت اجتماع آثار 
و صفات حضرت رب الارباب متصف گردد. و بواسطه آن, توطن و 
ورود او در دنیای ماده توجیه پذیرد. و در عين ربط و انتساب به 
حضرت الهیّه حفظ مراتب کثرت و فعلیّت در او محقّق شود.» 

و همین نکته در مسأله بلوغ عقلانی انسان پس از گذشت چهل 
سال از عمر او در دنیا به چشم می‌خورد؛ و در اشاره به این موضوع 
در قرآن کریم می‌فرماید: 

«حّی ادا بل أشدَهه ول زوین ستة قال رب أوزعیی أن کر عم 
ی أَتعمت عَل وعلی وی وآن اعنل صبحا تزضده لح ی ی در ای 

«و هنگامی که انسان به مرحلةٌ رشد و شکوفائی تام رسید و چهل 
سال بر او بگذشت می‌گوید: پروردگار. طریق شکر و سپاس نعمتهای 


۱ عوارف المعارف (ملحق احیاء علوم اللاین) ج ۵ ص ۱۲۲ 
۲ سوره الأحقاف (47) ذیل آیة ۱۵ 
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خودت را بر من و پدر و مادرم به من الهام فرما! و طریق انجام عمل 
صالح که مورد رضا و تحسین تو باشد را به من بیاموز! و در میان 
ذرَیّه من صلاح و سداد را استوار فرما!ا بدرستیکه من به تو روی 
آوردم و تسلیم خواست و اراد تو گشتم.» 

در اين آیه شریفه بلوغ انسان را به مرتبه رشد عقلی و قوام نفس 
در تدبیر و رعایت مصالح و مفاسد در سن چهل سالگی می‌شمرد. و 
پس از این انسان از تجربیّات و اندوخته گذشته برای استکمال روح و 
طیٌ طریق سعادت و صلاح بهره می‌گیرد. نه آنکه به سعه و ظرفیّت 
عقلانی او اضافه گردد. 

و لهذا در «خصال» صدوق از امام صادق علیه الستلام روایت 
می‌کند که فر مودند: 

ان العبد فی فسْحة من آمره ما بَینهٌ و بین آربعین سَنة؛ فاذا بل 
آریعین سنة آُوحَی الله عرّوجلٌ ای ملکته: نی قد عَمرتٌ عبدی غمرا 
ففلظا و شٌددا و تحظا و اکتبا علیه قلیل عمله و کثیرة و صغیر؛ و کبیره!! 

«بنده تا سن چهل سالگی مورد عفو و مغفرت پروردگار است؛ و 
زمانی که به این سن رسید خدای متعال به دو ملک رقیب و عتید که 
موگل بر اعمال و کردار او هستند وحی می‌فرستد: من به تحقیق به 
بنده‌ام عمر کافی جهت کسب معرفت و بلوغ عقلی عنایت کردم. از 
این پس دیگر او در کردار و اعمالش رها و آزاد نیست. بر او سخت 


۱ خصال (آبواب الأربعین و مافوقه) حدیث ۰۲۶ ص ۵1۵ 


انسان در چهل سالگی به بلوغ عقلانی میرسد ۳۱ 


گیرید و هر آنچه از او سر می‌زند کم یا بسیار دقیقاً ثبت و ضبط نمائیدا» 
و نظیر این روایت نیز در «حصال» از امام صادق علیه الستّلام آمده 


ای« 
اذا ی العبد تلا و تلئین سنة ققد بل َته و اذا بل آربعین سنة 
فقد بل مها" 


«زمانیکه عبد به سی و سه سالگی می‌رسد به مرتبه قوام جسمی 
و روحی نائل می‌گردد؛ و زمانیکه به سن چهل سالگی می‌رسد عقل او 
به نهایت درجه قدرت و سعه و ادراک می‌رسد.» 

و 
و هدایت را در خود بوجود نیاورد. وصول به مرحلهٌ سعادت و فوز 
برای او مشکل خواهد شد؛ چنانچه این حدیث در کتب شیعه و در 
(احیاء العلوم» وارد است: 

لذابغ الرجُل آربعین سنةٌ و لم یبا سح الشیطان وَجههٌ ده و 
قال: بأبی وجه من لا یفلح!" 

«پنانچه شخصی به سن چهل برسد و بسوی خدا بازگشت 
ننماید. شیطان پیشانی او را مسح نماید و گوید: پدرم فدای تو باد که 
دیگر رستکار نخواهی شد!) 

روایتی است از حضرت رضا علیه الستّلام که مرحوم صدوق در 


«علل الشرایع» آوزده است: 


۱ خحصال (آبواب الاربعین و مافوقه) حدیث ۲۳ ص ۵1۵ 


۳۲ آربعین در فرهنگ شیعه / فصل اوّل 

عن الحسین بن خالد قال: قلتٌ للرضا علیه الستلام: ِا رژوینا عن 
الثبی صلی الله علیه و آله و سلم: ان من شرب الخمر لم تحسب صلاته 
آربعین صباخٌا. فقال: صدقوا. فقلت: و کیف لا تحسّب صلاته آربعین 
صباٌا لا أقل من ذْلك و لا أکتر؟ قال: لاْن اله تبارك و تعالی قَدر خلّق 
الانسان فصیر الط آربعین یوم ثم قلها تصیّره له آربعین یومّاء ثم 
لها فصیّرها مَضغة آربعین یومّا. و هکذا |ذا شرب الخمر بَقیّت فی مثانته 
علی قذر ما خلق منهٌ و کذلك یجتمع غذاژه و أکُلّه و شرئّه تبقی فی 
معانته آربعین یرما 

از می‌گوید: خحدمت امام رضا علیه السّلام عرض 
کردم: برای ما اين چنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت کرده‌اند که فرمود: کسیکه خمر بنوشد تا چهل روز نماز او 
مورد قبول پروردگار قرار نخواهد گرفت. حضرت فرمودند: درست 
روایت کرده‌اند. عرض کردم: چگونه نماز او به فاصل چهل روز 
مردود است نه کمتر و نه بیشتر؟ حضرت فرمودند: زیرا خحدای متعال 
خلقت انسان را در عدد چهل تقدیر فرموده است. ابتداء نطفه را در 
چهل روز قوام بخشید. آنگاه آنرا به علقه مبدّل ساعت. سپس علقه را 
چهل روز پرورانده و پس از آن به مضغه تبدیل کرد. و این چنین 
است اگر کسی شرب خمر کند. این شراب در مثانه او به مدات چهل 


روز باقی خواهد ماند چنانچه غذا و آب و جمیع مأکولات به مدّت 


۱ علل الشرایم. ج ۲ ص ۳۸۵ 


کسیکه غیبت مسلمانی را کند تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمیشود ۳۳ 


چهل روز در مثانه انسان باقی می‌ماند. به مقدار همان عددی که اساس 
هش از قر از که سک 

از این بیان حضرت استفاده می‌شود: کیفیّت هضم و جذب 
مأکولات در بدن انسان و استفاده اعضاء و جوارح از آنهاء و سپس 
مرحلةٌ دفع آنها به مدّت چهل روز طول می‌کشد. و از آنجا که کلیه‌ها 
وظفه دفع موادٌ زائد بر میزان مصرف و همچنین پس از مصرف را 
دارند. و این مواد بواسطة عمل کلیه‌ها در مثانه تجمّع می‌نماید. لذا به 
مدّت چهل روز می‌توان گفت که غذای مصرفی انسان در یک مکان 
واحد بتدریج جمع و دفع خواهند شد؛ و بر این اساس نماز فردی که 
هنوز آثار و بقایای شراب در بدن او موجود می‌باشد مورد پذیرش و 
قبول خداوند قرار نخواهد گرفت. 

و نظیر این روایت در «جامع الاخبار» از رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سم منقول است که فرمود: 

من اغتاب مُسلمَا آو سَنلمة لم یقبل الله تعالی صلاتَهٌ و لا صیامّه 
آربعین یوم و یل الا آن یَغفر له صاحیه. 

«کسیکه غیبت مرد پا زن مسلمانی را بنماید تا جهل روز نماز و 
روز؛ او مورد قبول حضرت حق قرار نمی‌گیرد. مگر آنکه آن شخص 
از او در گذرد.» 


و در مقابل این مسأله تأثیر معنوی و ملکوتی این عدد است در 


۱ نظیر این روایت درباره کل مال حرام و لقمةٌ حرام نیز وارد شده است. 
۲ جامع الاخبار فصل ۳-۹ ص‌‌ ۳2 


۳ آربعین در فرهنگ شیعه / فصل اوّل 


بسیاری از موارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود: در بسیاری از 
روایات وارد است که: مَن قراً الحَمد آربعین مَرةٌ فی الماء تم یَصْبٌ عّي 
المخموم شفاه ال ! 

«کسیکه چهل بار سور حمد را بر آبی بخواند سپس آنرا بر 
موتشن شوازی تاش قفا عفر اهت اش 

و یا چنانچه در «حصال» با اسناد متصل خود از عبدالله بن مسکان 
تماق علهه لام ویک سس کین کرو 

(ذا مات الوم فحضر جنازته آربعون رجْلاً من الممنین فقالو! 
هم |ٍنا لا تعلم منه الا خیرا و نت أعلم به متا! قال الله تبارك و تعالی: 
ای قد أجرّت شهادتکم و غفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون" 

«هنگامیکه مومنی از دنیا برود چهل مومن بر جنازة او شهادت 
دهند: خدایا ما جز نیکی از او چیزی نمی‌دانيی درحالیکه تو از ما به 
او آگاهتری! خدای متعال می‌فرماید: من شهادت شما را در حق این 
ممن امضاء و تنفیذ نمودم. و از او برای آنچه که از او می‌دانم و شما 
نمی‌دانید درگذشتم و او را مورد عفو و مغفرت خویش قرار دادم.» 

و در کتاب «علة الدّاعی» از امام صادق علیه السّلام روایت 
می‌کند که فر مودند: 

کان فی بنی|سرائیل عابذ فأوخی اله تعالی !ی داوة علیه الستلامْ 


۱-بحار الانوار ج ع۰ ص‌‌ 3 حدیتث ۳۵ 
۲ خصال (آبواب الأربعین و ما فوقه) حدیث ۶ ص ۵۳۸ 


شهادت چهل ممن بر جنازهٌ مسلمانی موجب غفران اوست ۳۵ 


س 


انهٌ مُرائی. قال: ثم اه مات. فلم یَشهّد جنازَهٌ داودُ علیه السّلام. قال: 
ققام آربعون من بنی |سرائیل فقالوا: الم نا لا تعلم منه ال" خیرا و نت 
عم به منا فاغفر له! قال: فلمّا سل ی آربعون غیر الأربعین الاو و 
قالوا: اللهْمٌ انا لا تعلم منه الا خیرا و نت أعلم به متا فاغفر لد! قلمّا 
وضع فی قبره قام آربعون غیرهم فقالوا: للم تا لا نعلم منه الا خیرا و 
نت أعلم به متا فاغفرله! قال: فأوحی الله تعالی اِلّي داود علیه الستلام: ما 
منعك آن تصلی علیه؟ فقال داوه: بالذی آَخبرتتی من أنه مُرائی. قال: 
فأوحی اله الیّه اه شهد له قومٌ فْأجرتٌ لهم شهادتهم و غفرت له ما 
غیت ماع 
۱ ۳ هراق تعاول بوخ رباکار دای قعال خض انخ فازود 
را بر احوال او مطلع گردانید. پس از گذشت زمانی فوت می‌کند و 
| 
جناز؛ او شهادت می‌دهند: خدایا ما غیر از نیکی و خوبی از او سراغ 
نداریم و تو به احوال او از ما آگاهتری» خدایا او را بیامرز! و زمانیکه 
او را غسل دادند باز چهل نفر دیگر همین شهادت را نسبت به او 
تکرار کردند. و هنگامیکه او را در قبر نهادند چهل مرد دیگر این 
شهادت را در حق او بر زبان آوردند. 

در این هنگام خدای متعال به داوود وحی فرستاد: چه چیز ترا 
مانع گشت تا بر جنازة او حاضر نگشتی؟ 


۱ علَة الاعی. ص ۱۳۰ 


۳۹ آربعین در فرهنگ شیعه / فصل اوّل 


عرض کرد: پروردگارا بسبب همان جیزی که تو مرا از آن مطلع 
گردانیدی. 
کردار و رفتار او شهادت دادند و من به جهت احترام آنها از گناهانش 
درگذشتم و آنچه را دیگران از او نمی‌دانستند بیامرزیدم.» 
همینطور خحصوصیّت آثار این عدد را در مسائل اخحلاقی و آداب 
شرعی و حقوق اسلامی می‌توان مشاهده نمود. چنانچه مرحوم کلینی 
با سند خود از امام باقر علیه الستلام روایت نموده است که: 
قال: حَد الجوار آربعون دار من کل جانب: من بین یُدّیه و من خلفه 
بر ۵ ۳ ۲ 
و عن یمینه و عن شماله. 
رحلد" همسایگی تا چهل منزل از هر طرف: رویرو» پشت سر 
و در روایت دیگر عقبة بن خالد از حضرت صادق علیه الستلام 
روایت می‌کند که فرمودند: 
قال آمیرالمومنین: ریم المسجد آربعون ذراعّا و الجوارٌ آربعون 
دارای ار یه جریا ۲ 


«آمیرالمزمنین علیه الستلام فرمود: حریم مسجد چهل ذراع از هر 


۱ کافی رکتاب العشرة) باب حلٌ" الجوار حدیتث 3 ۳ 5 ص‌‌ ۹۹ وسائل 
الشَيعة. کتاب الحج (آبواب أحکام العشرة) باب ٩۰‏ حدیث ۱ ج ۱۲ ص ۱۳۲ 

۲ خصال (آبواب الأربعین و ما فوقه) حدیث ۲۰ ج ۲ ص ۵4۶؛ وسانل الشیعة. 
کتاب الحج (آبواب أحکام العشرة) باب ۰ حدیث 4 ج ۱۲ ص ۱۳۲ 


طرف می‌باشد. و حریم همسایگی چهل خانه از چهار طرف است.» 
و امّا در امور عبادی و مسائل سلوکی و روحانی و کیفیّت تأثیر 
نفس. مطالبی است که در حوصله و ظرفیّت این مختصر نمی گنجد. و 
بعضی از آنها در اینجا اشاره می‌کنيم. 
در بحار» از «تفسیر علی" بن ابراهیم» نقل می‌کند. تا آنجا که 
می‌فرماید: جماعتی از یهود نزد أبوطالب آمدند و گفتند: یا آباطالب! 


2 


ان این آخيك یم أن خر السماء یأتیه؛ و نُحن تسأله عن مسائل. ان 
آجاینا غنها علمنا آئه صادق و ان لم یخبرنا علمنا أَنّه کاذب: فقال 
آبوطالب: سلوه عما بدا لکم. فسألو؛ عن الّلاث المسائل, فقال رسول الله 
صلّی اله علیه و آله و سلم: دا آخبرکم (و آم یستْن) قاس الوحی 
عنهٌ آربعین یومٌا حتّي اغْتَمٌ الب صلی الله علیه و آله و سم و شلكٌ 
تایه الدین انوا ام تفن 

«ای آبوطالب! ی با گمان:یر انبیت که اخبار انتمان بر 
او نازل می‌شود. بنابراین ما مسائلی را از او سوال می‌کنيم. اگر پاسخ 
صحیح و درست داد می‌دانيم که اعای او راست و مطابق با واقع 
است. و در غیر اینصورت مُفتری و کذاب است. 


حضرت آبوطالب فرمود: هر آنچه را خواهید بپرسید تا پاسخ 


۱ بحار الانوار (کتاب النبوة) ج ۶ ص ۲۲۳ 


۳۸ آربعین در فرهنگ شیعه / فصل اوّل 


صحیح و حق را بيابید. جماعت یهود از سه مسأله پرسش نمودند؛ 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: فردا پاسخ شما را 
خواهم داد (ولی ان شاء الله نفرمود) خدای متعال نیز تا چهل روز 
وحی را از آن حضرت قطع گردانید تا اينکه رسول خدا مغموم و 
دلشکسته کردید.و اضخات:ای نید در شالت ی بعش شک بر دنام 

این روایت می‌رساند که نفس مبارک رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلم گرچه به رتبةٌ وحی و تلقّی معانی و حقائق ربوبی از جانب 
پروردگار رسیده بود. اما حقیقت توحید و ظهور آن بتمام معنی الکلمه 
(که در عین حفظ هویّت خود با مقام جمعیّت و کثرت. انسجام و 
الفت کامل دارد) هنوز برای ایشان محقّق نشده بود؛ و انقطاع وحی به 
مدّت چهل روز در واقع تنبیه و بیدارباشی بود برای حضرتش که 
تعلّق به مقام ربوبی و تلقّی وحی به نحو مستمرّ او را از مبدأً و 
سرمنشاً نزول آن غافل ننماید. و اراده و مشیّت پروردگار را در همة 
ظروف و همه عوالم ربوبی ساری و جاری ببیند. و خدای نکرده اين 
مسأله بصورت یک امر عادی و توقع عنایتی زائد بر حیثیّت عبودیّت 
و وساطت درنياید. که مقام کبریائیّت و غیرت و عزّت حضرت حق 
این نکته را برای هیچ یک از مخلوقاتش حتی رسول خاتم صلّی الله 
علیه و آله و سلّم برنمی‌تابد. 

و پس از آنکه این تنبیه و تربیت بصورت انقطاع وحی برای آن 
حضرت تحقّق یافت این حقیقت والا و اين ظريفة ناگفتنی و ناشنیدنی 


با سیر که نقسی مبارکتن.دز این ارتعین: تموو برای. ان حضرنت. کاباه 


حضرت یونس علیه السّلام چهل روز در شکم ماهی بود ۳۹ 


محسوس و ملموس و وجدانی گردید؛ و در اینجا بود که نزول وحی 
دوباره از سر گرفته شد و فیضان باران رحمت الهی بر قلب منوّرش از 
نو گرفته شد. و معارف ربوپی و لطائف اسرار عالم غیب بر روح و 
سرش تجدید گردید؛ و این از خواصر/ عدد اربعین است. 

و نظیر اين مسأله را در داستان حضرت یونس علیه الستلام 
مشاهده می‌کنیم. 

در سوره انبیاء آیه ۸۷ و ۸۸ می‌فرماید: 

«ودّا آشون ٍذ دب مقضبا قطن آن آن مر علبه قتادی نی الطلْمتٍ 
آن له ( أت سُبَحتَلک ای کت من الظطلیرت * فاسَتَجبتا له 
ونجیته ین لقٌ وکلاک ثبی آلموّیین» 

«و همنشین ماهی (حضرت یونس علیه الستلام) را بیاد آور در 
وقتیکه با حالت خشم و غضب از قوم خود کناره گرفت. و چنین 
پنداشت که اراد قاهره و مشیّت متقنة ما دامان او را نمی گیرد (و فقط 
این قهر و غلبه مخصوص قوم و افراد شهر اوست؛ و ما او را در شکم 
ماهی قرار دادیم). پس در ظلمات خدای را بخواند: که هیچ معبودی و 
موثری در عالم وجود جز ذات اقدس تو نیست! تو منزهی از هر حمد 
و ثنا و سپاس ما و از هر فکر و خیال و وهم و ادراک ما نسبت به 
ذات ذوالجلال خود (و ما ترا با افکار خود و نیّات ناقصه و عقل 
ضعیف و سعهٌ وجودی محدود خود طلب می‌کنيم. و تو بالاتر و برتر 
از وهم و خیال ما هستی) بدرستیکه من از زیان‌کارانم و بر نفس خود 
با این افکار و کردار ظالم می‌باشم. 
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پس آنگاه ما او را بيامرزيديم و دعای او را اجابت نمودیم و او را 
از غم و کدورت و تألّم عالم اعتبار رها ساختیم و به عالم حقائق و 
واقعیّت توحید وارد نمودیم» و سر این حقیقت را به او نمایاندیم؛ و 
این چنین مومنین را نجات و رستگاری می‌بخشیم...» 

فان وافقه نان شهال. رسای مر اف اشار شل و 
کیفیّت نفوذ و تنزیل مشیّت خود در عالم کثرات را برمی‌دارد. و 
غیرت خود نسبت به اراد مطلقه و همسانی و استواء جمیع 
معلزقاتشن وا کر شهت ازتاط ی اتشساب به ذات, ریوشی ايران مي‌دارد؛ 
و عدم انحصار اراد ذات و مشیّت او را در قالبی خاص و طریقی 
مخصوص و شیوه‌ای محدود بیان می‌کند. بلکه ذات اقدس حق فعال 
ما یشاء و حاکم ما رید است. و هیچ کس و هیچ تشخصی نمی‌تواند 
او را در قالبی محدود کند. و توقع شیوه‌ای بخصوص را از او داشته 
باشد. و این نکته‌ای بود که حضرت یونس علیه الستلام به آن نرسیده 
بوده و مطلب را بر اساس حدس و گمان خود نسبت به قوم و اهالی 
شهر خود تمام شده می‌پنداشت. و مهر بطلان و نابودی و اضمحلال 
را بر پیشانی آنان نهاده بود. و این چنین می‌پنداشت: حال که آنان از 
دستورات رسول خدای متعال سرپیچی نموده‌اند و او را مورد طعن و 
بی‌توجهی قرار داده‌اند مستحق هرگونه عقاب و عذابی هستند. و 
خحدای متعال نیز چاره‌ای جز اطاعت درخواست و نفرین او ندارده و 
باید حتماً قوم او را مستوجب اشد عقوبات بنماید» و هیچ راه دیگری 


جز این راه برای خدا و برای قوم او و بندگانش وجود ندارد. 


تنبیه پیامبر از ناحیةٌ پروردگار جهت ارتقاء او بوده. و منافی با عصمت نمیباشد ۶۱ 


بنابراین خدای تعالی او را در میان شکم ماهی قرار داد؛ و بنا بر 
بعضی از روایات حضرت یونس علیه السّلام چهل روز در شکم ماهی 
بود و به این ذکر مبارک: <( له (" أنت تحت ان کت ین 
الط 4 یل بو وی کت این ای عطاق فان ههار 
جلوی چشمان او برداشت و او را به یکی از اسرار توحید و عالم 
تقدیرات و اراد خود آگاه نمود. 

شاید این شبهه برای برخی پیش آید که: چگونه یک پیامبر با 
وجود عصمت و عدم احتمال گناه و خطا در حقش این چنین 
مستوجب تنبیه و تذکُر از ناحیه پروردگار گردد؟ 

برای روشن شدن این مسأله باید توجه نمود که: آنچه راجع به 
عصمت و اجتناب از گناه و خطا برای انبیاء علیهم الستلام ذکر شده 
است تماماً مربوط به مقام ظاهر و عالم کثرات و ارتباط با مردم است. 
یعنی یک رسول در مقام فعل و کردار و معاشرت با مردم نباید خلافی 
از او سر زند و مرتکب گناهی از معاصی گردد و قول او با آنچه در 
حارج محقّق می‌شود خلاف آید؛ و به عبارت دیگر: نبیٌ باید در سه 
مرحلة تلقّی وحی و حفظ و ابلاغ آن مصون از حطا و لغزش باشد. امّا 
اینکه حتی در مراتب بالاتر از عالم ظاهر و مثال (که عوالم ملکوت و 
سر و جان و روح است) نباید دارای هیچگونه تزلزل و ادراک خلافی 
باشد. معلوم نیست؛ بلکه شواهد و قرائن و ار عقلاً و نقلاً و شهوداً 


۱-«مناقب آل آبی طالب» ج 4 ص ٩۱۳۹‏ «تفسیر برهان» ج 4 ص ۳۷ «بحار الأنوار» 
جح 31۳1 ص‌ "۰ 
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خحلاف آنرا اثبات می‌نماید. چه بسا یک پیامبر بین خود و بین حضرت 
رب العزَة مراتب و مراحلی دارد که باید آنها را تا به سر منزل مقصود 
بپیماید؛ و وصول یک شخص به مرتبه نبوّت و رسالت دلیل بر کمال 
و تمامیّت جهات وجودی او نمی‌باشد» و این مسأله بخوبی از آیات 
شریفه و روایات شیعه ملموس و محسوس است. و این مختصر را 
گنجایش بحث و تحقیق در این مرتبه نیست. 

روایتی را مرحوم کلینی با اسناد خود از امام باقر علیه الستلام 
دربارة تأثیر عدد اربعین در کیفیّت رشد و ارتقاء نفسانی و فعلیّت 
استعدادات می‌آورد. که امام باقر علیه الستلام فرمود: 

فا اخلضن القد انیبان پالهع ول رش پرما اه کالما اخیل 
عبدٌ ذکر له عزوجل آربعین یوما) الا رَد له عزوجل فی الدئیا و بَصَرَد 
داء‌ها و دواء‌ها فأَثبّت الحکمة فی قلبه و آنطّق بها لسانه.! 

«هر بنده‌ای که در مدّت چهل روز ایمانش را برای خدای متعال 
پاک و تخالصی گردانق. (و,یا اینکه فرموددذکر دا را در عرض هل 
روز بنحو شایسته و سزاوار عبودیّت بپا دارد) مسلماً خدای تعالی او را 
نسبت به دنیا بی‌رغبت نماید. و نسبت به دردها و درمان‌های روحی‌اش 
آگاهی دهد. و حکمت و صواب و راه صحیح و متقن را در دل او 
استقرار بخشد. و زبانش را به حکمت و گفتار صواب گویا گرداند.» 

و نیز از کتب عامّه در «احیاء العلوم» گوید: 


۱ -کافی (اصول) ج 2 ص‌ 1 حدیتث 1 


کلام مرحوم سیّد بحرالعلوم در مورد عدد «چهل» ِ 
قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم: ما من عبد یلص له 
قاری رها اه تیه لمکمه ای مه علن کان ۱ 
«رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ بنده‌ای نیست 
که عملش را به مدّت چهل روز صرفاً برای خدا انجام دهد مگر اینکه 
نتیجه‌اش ظهور و بروز چشمه‌های حکمت از قلب بر زبانش خواهد 
بود.) 
وان انم ووایتسا تشصی تشر تقاط دی کب طامه زارد 
شده است. و بر این اساس بزرگان علم اخلاق و مریّیان نفوس یکی از 
شرائط بسیار مهم و اساسی حرکت و سیر |لی الله را پرداعتن به 
اربعینیّات در طی" سلوک می‌دانند و هیچ سالکی را گریز و گزیری از 
این مسأله نمی‌باشد. 
مرحوم سیّد مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه در «رسالة سیر و 
سلوک» منسوب به ایشان می‌فرماید: 
خود به عیان دیده‌ايم و به بیان دانسته‌ايم که این مرحله شریفه از 
مراحل عدد را خاصیّتی است خاص و تأثیری است مخصوص. 
در ظهور استعدادات و تتمیم ملکات در طی منازل و قطع 
مراحل. و منازل راه اگرچه بسیار باشد لکن در هر منزلی 
مدای اه ی یراع که بان باشام تجرن باس 
مرحله داخل شدی اتمام عالمی است ..." 
و زم ان مسافرت عالم دنیا و ظهور استعداد. و نهایت تکمیل در 


۱ احیاء علوم الاین» ج 11 ص‌‌ ۳۷۳۹ 
۲ رسالة سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ص ۲٩‏ 
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این عالم در چهل سال است. چنانچه وارد است که عقل انسان 
در چهل سالگی به قدر استعداد هر کسی کمال می‌پذیرد. و از 
بدو دخول او در اين عالم در نمو است تا سی سالگی, و ده سال 
بدن او در این عالم واقف است؛ و چون چهل سال تمام شد 
سفر عالم طبیعت تمام است و ابتدای مسافرت به عالم آخرت 
است. و هر روز و هر سال جزوی از آن بار سفر بندد و از این 
عالم رحلت کند. قوّت او سال به سال در کاهیدن است. و نور 
سمع و بصر در نقصان. و قوای مادّیه در انحطاط و بدن در 
ذبول؛ چه مدّت سفر و اقا مت او در اين عالم در چهل سال تمام 
ی 

و همچنین در حدیثی که رسیده است که از چهار جهت خانه 
هر کس تا چهل خانه همسایه‌اند. چون این عدد تمام شد گویا 
از عالم هم جدا گشتند. و تأویل آن در مناسبت و جوار از 
جهات قوای اربعه است. که عقلیّه و وهمیّه و شهویه و غضبیّه 
است. و هر که چهل مرحله از مراحل این قوا از دیگری دور 
نشود از عالم آن خارج نشده و با یکدیگر جوار دارند ...۲ 


فلس الله نفسه در تذییل بر این فقرات در «رسالةٌ سیر و سلوک 


منسوب به بحرالعلوم» چنین فرموده‌اند: 


مراد مصنف آنست که انسان از چهار طرف گرفتار قوای اربعة 
عقلیّه و وهمیّه و غضبیّه و شهویّه است. و تا از هر کدام از آنها 


همان مصد ر. ص‌‌ 9 ۳۹ 


تذییل مرحوم علامه طهرانی بر کلام سیّد بحرالعلوم ۵ 


مجرد خروج از یک مرحلٌ از شهوت مثلاً انسان را از آن مرحله 
به تمام معنی الکلمه خارج نمی‌کند. چون حقیقت آن مرحله از 
شهوت هنوز در وجود انسان مخفی است. و تا چهل مرحله از 
مرحلة اّل دور نشود آثار به کلّی از بین نمی‌رود. بنابراین اگر 
عالم شهوت را مثلاً دارای مراحل عدیده‌ای فرض کنیم» هنگامی 
انسان از یک مرحلة از آن به کی خارج می‌شود که از چهل 
مرحلةٌ بعد از آن خارج شده باشد. و الا مجرد خروج فی الجمله 
انسان را از آن مرحله خارج نمی‌کند. و ممکن است به عروض 
عوارضی انسان به مرحلهٌ اول برگردد. همچنین است عالم عقل 
و غضب و وهم؛ بنابراین کسی حقّاً از مرحلهٌ اول غضب خارج 
می‌شود که از مرحلة چهلم خارج شود. و کسی حمّاً از مرحلة 
پنجم عقل خارج می‌شود که از مرحل چهلم خارج شود. و 
هکذا ... باید از هر مرحله‌ای که فرض کنیم چهل مرحله دور 
شوذ:تا از آن مرله به کلی حلاضین شوه 


کلام مرحوم والد قدًس سره؛ و سپس مرحوم سیّد در ادامه 


و بالجمله خاصیّت اربعین در ظهور فعلیّت و بروز استعداد و 
قوّه و حصول ملکه. امریست مصرح به در آیات و اخبان و 
مجرب اهل باطن و اسرا و اين ِ_ که در حدیث شریف 
حصول آثار خلوص را که منبع عین معرفت و حکمت باشد در 
این مرحله خبر داده. و شک نیست که هر نیکبختی که به قدم 
همّت این منازل چهل‌گانه را طی" کند. بعد از آنکه استعدادات 


۱ همان مصد ر. ص‌ ۹۹ پاورقی 
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خلوصی را به فعلیّت آورد سرچشمه معرفت از زمین قلب او 
ولا آغاو: کند, 
و اين منازل چهل‌گانه در عالم خلوص و اخلاص واقعند. و 
مقصود و منتهای این منازل عالمی است فوق عالم مخلصین. و 
آن عالم آبیتٌ عند ربّی یُطعمُنی و یُسقینی" است. چه طعام و 
ات رن مهارف و علوم حقيق غیر متناهیه است. 
انتهی کلام مرحوم سیّد بحرالعلوم رضوان الله علیه. 
بنابراین بر کسی پوشیده نخواهد ماند که این عدد را در مسائل 
مختلفه و موضوعات متفاوته (چه در عالم خلق و تکوین و چه در 
موطن تربیت و تشریع) تأثیری عجیب و تسبیبی غیر قابل انکار است. 
و اگر بخواهيم بیش از اين مقدار مذکور در اين مسأله شرح و بسط 
دهیم و کلمات بزرگان را در اين باب آوریم و آثار و نتانج آنرا متذکر 


۱ من شب خود را نزد خدایم به روز می‌آورم. و او است که مرا از اطعمه و 
غذاهای بهشتی و نوشیدنیهای آن بهره‌مند می‌سازد.» 
۲ همان مصدن ص ۳۹ 


فصل دوم 


فلسفه قیام حضرت آباعبدالله الحسین علیه الستلام 


بسم الله الرحمن الرحیم 


یکی از شعاثر شاخص و بارز شیعه. و بلکه به عبارت صحیح‌تر 
باید گفت: اصل و پایةٌ هم اصول و مبانی تنیّع. محبّت و تولی اولیاء 
می‌باشد؛ چنانچه در روایت معروف وارد است: 

تی الاسلام علّی خَمُس: علی الصلوة و الزكوة و الصَوم و الحح و 
الولایة؛ و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة!! 

(اسلام بر 3 و استوار اشننت: نماز روزه زکات. حج و 
ولایت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؛ درحالیکه 
خدای متعال به هیچیک از اینها توصیه نفرموده. به آن میزان که درباره 
ولایث توضیه کرفه است!ا. .و در این مورد روایات ازحعد تواثر فرائز 


استی: 


حقیقت مکتب تشیّ منحصر در ولایت و انقیاد بی‌چون و چرا و 


بحار الوا ج ۸ ص ۳۲۹ حدیث ۱ 
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اطاعت محض از حضرات معصومین علیهم الصلوة و السّلام است؛ و 
ظهور این مکتب و تبلور مبانی آن در احیاء ذکر و ابراز مراتب مودّت 
و محبّت به خاندان رسالت تحقّق می‌یابد. 

در مکتب تَشْیّع حریم و حدود مقام ولایت و منصب امامت باید 
کاملاً مورد توجه قرار گیرد. و هیچ فرد دیگری از هر طبقه و مرتبه 
نباید در این حریم و حرم داخل شود. تعابیر و کلماتی که در شرح و 
بیان احوال بزرگان و زعمای دین بکار می‌رود باید بطور کلّی با 
اصطلاحات و واژه‌ها و غبارات ستعمله در مورد أئمه هدق 
علیهم الستلام تغایر و تمایز ماهوی داشته باشد؛ که خدای نکرده 
تساهل و تسامح در اين مسأله موجب سخط و غضب ولی نعمت ما و 
خدای متعال خواهد شد. 

تبیین مسأله امامت معصوم علیه الستلام و امتیاز او با سایر افراد 
باید سرلوحة شعاثر و مبانی تشیّم قرار گیرد؛ و اين مسأله برای عموم 
چه مسلمین و چه غیر آنان روشن و مبرهن گردد که مقام و موقعیّت 
امام معصوم علیه السّلام ماورای اندیشه و توهمات بشری قرار دارد و 
هیچ فردی را نمی‌توان به او مقایسه نمود. و وصول به مرتبه و درجهٌ 
امام علیه الستلام از طوق و طاقت افراد بشر خارج است. مگر آن عده 
قلیل که با قدم راسخ و همّتی عالی و عزمی متین و مجاهدات پیوسته 
و سلوک مسیر الی الله حجب ظلمانی و نورانی نفس را طی" نموده با 
وصول به مرتبةٌ ولایت و تجرد در نفس امام علیه الستلام فانی و 
مندک گردیده‌اند؛ که از اینان به عرفای بالله و صاحبان ملک ولایت و 


حفظ حریم و حد و حدود مقام ولایت و امامت از مبانی تشیعم است [ 


حائزان مرتبة تجرد مطلق و فناء فی الله تعبیر می‌شود. و باقی افراد در 
مات ماخونه تب یی هه تون ی آوزا کی وه فر ادا رل 

در مکتب تَشْیْع همه چیز امام معصوم است و بس! و حدیث 
ی ی تاركٌ فیکُم لین کتاب اله و عترتی؛ و نهما آن 
یُفترقا حتی یردا علی الحَوض ناظر به این لطیفه می‌باشد. 

کتاب الله ناطتقی که همان نفس مقس و ملکوتی امام معصوم 
می‌باشد ناظر به دو جنبهٌ تعلیمی و تربیتی حقائق قرآن کریم است. و 
بدون آن تمسک به قرآن جز گمراهی و ضلالت ثمره‌ای ببار نخواهد 
آورد. مشکلی که برادران اهل سئت ما با آن مواجه می‌باشند» نسیان 
این نکته حیاتی و رها نمودن زمام امور دین و دنیای خود. و سپردن 
کشتی طوفان زده به دست امواج هولناک فتن و گردابهای مخوف 
زمانه است. تسلیم و تفویض زمام دین به دست افرادی همچون 
آپوحنیفه و غیره و حذف أَنمّه هدی صلوات الله علیهم اجمعین, که 
خدای متعال فقط و فقط اینان را لائّق و قابل برای هدایت و دلالت 
خلق دانسته است ثمره‌ای جز حیرت و سرگشتگی در امور دین و 
دنیای آنان نخواهد داشت؛ و همین مسأله برای شیعه نیز صادق است. 
اگر ما ذره‌ای از این مسیر منحرف گردیم و بخواهيم خودسرانه 
مسیری جدای از مسیر و ممشای اهل بیت عصمت و طهارت بپيمائيم. 
و از فرامین و دستورات نورانی آنان به خواست خود و سلیقة شخصی 
و رعایت مصالح دنیوی سر باز زنيم به همان مهلکه و خسرانی دچار 
خواهیم شد که سایر فرق مسلمین به آن گرفتار شدند. 
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مسأله قیام حضرت سید الشهداء علیه الستلام و شهادت آن بزرگوار 
در فرهنگ شیم به عنوان حیاتی‌ترین شاخص حق و باطل برای انسان 
در جمیع مراتب و مراحل تکاملی آن قرار دارد. و هیچ فردی را در 
هیچ مرتبه‌ای گزیر و گریزی از اتباع و پیروی آن حضرت در تمام 
مراحل و موقعیتهای مختلف این حرکت. چه قبل از عاشوراء و چه 
پس از آن نمی‌باشد. زیرا این واقعه با ویژگی‌های خود یک حادثه 
استثنائی در طول تاریخ بشریّت است که خلق آن توسّط یک امام 
معصوم علیه الستلام تحقّق پیدا کرده است نه یک فرد عادی و یا یک 
عالم عادی. 
۱ دیدگاه فرهنگ شیعه نسبت به واقعةٌ عاشوراء با سایر دیدگاهها 
نسبت به این قضیّه یک تفاوت ماهوی و اساسی دارد؛ و به قول 
مولانا: 

هر کسی از ظن خود شد ار من 

وز درون من نجست اسرار من 

مظلومیّت حضرت سیّد الشهداء علیه الستلام در فرهنگ تشیّع این 
نیست که گروهی از خدا بی‌خبر با پورش بر عده‌ای از ذراری و اولاد 
پیامبر آنان را از دم تیغ گذراندند و از بزرگ و کوچک» حتی طفل 
شیرخوار نگذشتند و پس از شهادتشان اهل پیت رسول خدا را با آن 
وضع فجیع و شرم‌آور از این شهر به آن شهر در شوارع و ملاً عام به 
اسارت و غل و زنجیر کشاندند. و کردند آنچه را که تاریخ از ذکر آن 


به شرم آید! 


قیام سیّد الشهداء علیه الستلام حیاتی ترین شاحص حق و باطل است و 


مظلومیّت سیّد الشهداء در این است که کسی به حقیقت و روح 
و جان این حادثه پی نبرده, و از جاهل و عامی تا عالم و خبیر همه و 
همه این واقعه را از دریچُ نفس و روح آشفته و ناخالص و افکار 
کودکانه خود تفسیر و توجیه می‌کنند. عامی این حادثه را به عنوان یک 
حادثه دلخراش و جانگداز می‌نگرد؛ و از این روی بر سر و سین خود 
می‌کوبد و اشک ماتم بر این مصیبت از دیدگان می‌افشاند. و بطور کلّی 
نکات عاطفی و احساسی این حادثه آنچنان چشم و گوش و حواس" 
او را بخود معطوف نموده است که دیگر مجالی برای تَأمّل و تفکر در 
جنبهًٌ حیاتی و اساسی این واقعه. که بر آن اساس تکون و تشکل و 
هویّت واقعه کربلا نشأت گرفته است باقی نمی‌گذارد. 

تحلیل و بررسی تاریخ عاشوراء بعنوان واقعه‌ای احساسی و رنج 
و الم ظاهری. که در یک طرف آن فرزند رسول خدا با اهل و عیال 
یناه خود و عدهء‌ای قلیل از اصحاب و پاران مخلص, و در تز 
دیگر یزید پلید و دنیا باوران ستم پيشه و غدار که در لشکری انبوه 
برای هدم و محو نه مکتب رسول الله و مکتب ولایت. بلکه برای قتل 
و نهب شخص آن حضرت و اهل بیتش قرار گرفته است. ظلمی است 
فاحش و گناهی است نابخشودنی که صاحب این مصیبت با تمام 
وجود خود از آن مبری و منزه است. 

حادثه عاشوراء هرچه بود و در هر بُعد از جنایت و وقاحت قرار 
داشت بالاخره سپری شد. و گریه و ماتم بر امری که صدها سال از 


وقوع آن گذشته است چه دردی را دوا می‌کند و چه نیازی را بر طرف 
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م‌تهاید او رنه همه تا کیان وستو رات مقواف ورستکانر از 
حضرات معصومین علیهم السلام بر اقامةٌ مجالس عزا و مصیبت و 
گریه بر مصائب سیّد و سالار شهداء و اهل بیت مظلومش فقط برای 
این جهت بوده است؟ پا اينکه مقصود و منظور چیز دیگری است. 

و لذا می‌بينيم که متأستفانه امروز مسأله مرثیه و روضه و عزای 
حضرت آباعبدالله الحسین أرواحنا له الفداء از صورت منطقی و عبادی 
خود به جهات اعتباری و وهمیّات دنیوی تغییر مسیر و جهت داده 
است. هدف و غایت ذاکرین و نوحه خوانان بر هر چه پر رنگ و 
لعاب کردن ظاهری این مصائب متمرکز شده است؛ و تهییج 
احساسات مردم بخصوص طبقه جوان به هر وسیله و با هر تعبیر و به 
هر ترفند و جلوه‌ای انجام می‌پذیرد. و هر که در اين راه موفقتر است 
مطلوبتر است. و اگر بخواهيم قدری به خود جسارت دهیم و این 
مجالس را با مجالس عادی دیگر مقایسه کنیم باید بگوئیم به مجالس 
تقاتر و هدر یه کی آشبه اشت تاه سای که در ور شان و مفانت 
و منزلت یک امام معصوم علیه الستلام قرار دارد. و هدف از این امور 
فقط گریه بیشتر و بر سر زدن بیشتر و فریاد زدن بیشتر است و بس! 

گویا صاحب عزا و مصیبت به این گریه‌ها و شیون‌های ما به این 
تخر ای انم کیفتت. تبازهنت اسک ی به این ضووت از.را از تعالت 
غربت خارج نموده لباس عزّت و اقتدار را بر قامت او می‌پوشانیم. و 
مظلومیّت را از دامان او می‌زدائيم و به او اعلان می‌کنيم: ای حسین! 


اگر در کربلا پاوری نداشتی که به دفاع از تو برحیزد و حرم تو را در 


مجالس عزاداری سالار شهیدان از مبانی اصیل خود فاصله گرفته است ۵ 


قبال این گرگان بیابان محافظت نماید. اکنون بیا و ببین که این جمع 
شیفتگان و عاشقانت چگونه در عزای تو فریاد می‌زنند و بر سر و 
روی خود می‌کوبند و بر عزای تو سرشک ماتم از دیده روان 
می‌سازند! 

سیّد الشهداء علیه الستلام از اين دیدگاه فقط یک فرد مظلوم و 
و یش که پارا به ار وی ای تفه ها کر کر اه 
یزید با او به نحو دیگری برخورد می‌نمودند (مثلاً آنها را از آشامیدن 
آب منع نمی‌کردند. و یا طفل شیرخوارش را با تیر جفا به شهادت 
نمی‌رساندند» و يا پس از شهادتش به حرم و خیام او پورش نمی‌آوردند 
و خیمه‌های او را به آتش نمی‌کشاندند» و یا اینکه اهل‌بیت او را در غل 
و زنجیر در بیابانها به آن کیفیّت فجیع حرکت نمی‌دادند و ..) دیگر 
بهانه و دستاویزی برای این نحو از عزاداری و مصیبت وجود نداشت؛ 
چونان که برای سایر أنمّه هدی علیهم السلام همچون امام مجتبی و 
حضرت سجاد و غیره چنین نمی‌کنند. و در آن مجالس با یک تعزیه و 
ذکر مصیبت عادی مجلس را تمام می‌کنند. بنابراین بخوبی روشن 
تیوه کل آپتهنبه وی ان اسان بر آبراز وه و مات بر بحطیررت 
سیّد الشهداء علیه الستلام فقط به لحاظ کیفیّت استثنائی او در مسأله 
شهادت است. نه به جهت لحاظ مراتب امامت و ظلمی که بر امام 
علیه السئلام از حیثیّت امامت و ولایت او رفته است. مانند سایر ائمّه 
ما عليهم السنّلام. 


لبته نمی‌توان این نکته را بر عوام خورده گرفت. زیرا آنان طبعاً با 
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معارف و اصول اعتقادی اسلام چندان آشنا نمی‌باشند؛ و طبیعی است 
که منظر و دیدگاه آنان نسبت به مسائل و حوادث تاریخی از این 
دریچه که دریچهُ حس و عواطف است خواهد بود. 

و در مقابل این دیدگاه عامیانه. دیدگاهی روشنفکرانه (به اصطلاح 
غیر صحیح امروزی خود) نسبت به حضرت آباعبدالله علیه الستلام 
وجود دارد. دیدگاهی که تمام ظرفیّت و قابلیّت و شخصیّت و 
شژونات و مراتب کمال و فعلیّت امام علیه الستلام را منحصراً در 
مسأله مبارزه با ظلم و ستم دربار امپراطوری و شاهنشاهی بنی‌ایه 
بخصوص یزید پلید می‌داند؛ و تنها و تنها از اين دیدگاه به شخصیّت 
و شژونات امام علیه السلام می‌نگرد. و اگر بخواهيم خیلی به این 
دیدگاه از جنبة سایر مراتب امام علیه الستلام امتیاز بدهیم باید سهم 
سایر ابعاد وجودی او را در مقیاس با مسأله مبارزه تنها ده درصد قرار 
دهیم. و نود درصد را صرفاً برای مبارزات او با دستگاه جاثر موی در 
نظر بگیریم؛ و شخصیّت آن حضرت را به عنوان یک فرد مبارز و 
معارض با ظلم و فساد چونان ساير افرادی که در طول تاریخ به این 
مسأله پرداعتند. مانند کاوة آهنگر و یعقوب لیث و ژاندارک و اقبال و 
گاندی و غیره که چهرة بارز آنان در مسأله مبارزه با مفاسد و ستم 
حکام و جبابره زمان مجستّم و مشخص است. بدانیم. 

از اين دیدگاه امام علیه الستلام را (چه سیّد الشهداء و چه غیر آن 
حضرت) تنها در بعد مبارزه با رژیم‌های ستمکار می‌شناسند نه بیشتر 
و برای تثبیت نقاط روشن و بارز امام علیه الستلام در طول زندگی به 


قیام سیّد الشهداء علیه السّلام را در مبارزه با ظلم نباید منحصر نمود ۷ 


دنبال مبارزات او می‌گردند. و اگر در صفحات تاریخ به اين مسأله 
برخورد نکنند پا نتوانند به شکل موجه آنرا ارائه دهند. با هزار زحمت 
و مصیبت مبارزه‌ای را برای او می‌تراشند و آنرا با هزار رنگ و لعاب 
در معرض افکار عموم قرار می‌دهند. تا مبادا خدای نکرده بواسطه 
فقدان و پا ضعف در این نکته مهم و حیاتی (!) نقصانی و ایرادی و 
یه امن بر مساله اماشتادی ولا فت: و زغافت او وازد گرووا 

در این دیدگاه طبعاً بین أَئمّه علیهم الستلام نسبت به این مسأله به 
میزان شلات و ضعف آن اخحتلاف فاحشی بوجود خواهد آمد. و رتبة 
سید الشهداء علیه الستلام با برادر اکبر خود حضرت امام حسن مجتبی 
علیه الستلام تفاوت چشمگیری خواهد یافت؛ و نعوذ بالله منقصتی که 
از این باب بر سبط اکبر رسول خدا وارد می‌آید چه بسا مسأله امامت 
او را زیر سوال می‌برد. 

این دیدگاه حتی در خود زمان امام مجتبی علیه الستلام وجود 
داشته است. و پس از صلح با معاویه از طرف نزدیکترین یاران خود 
مورد اعتراض و تعابیری قبیح و زننده قرار گرفته است. 

مظلومیّت آن حضرت را بنگرید که برای دفاع از آرمان و روش 
خود باید از کلام نبوی که فرمود: الحَسن و الحْین مامان, قاما و 


ققَدا!" استعانت بجوید و بدینوسیله خود را از گزند آماج تیرهای سب 


۱ «حسن و حسین هر دو امام‌اند چه قیام کنند و چه سکوت نمایند!» 
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و دشنام و شناعت. آنهم توسط اصحاب و یاران نزدیک خود برهاند.! 


[ از جمله معترضین به امام مجتبی علیه الستلام: سلیمان بن صرد خزاعی و خجر 
لن عدی و سفیان بن آبی‌لیلی و آبی‌سعید عقیصا بودند» که در «بحار الانوار» ج 4 
ص ۲٩‏ و مناقب ال آبی‌طالب» ج ۶ ص ۳۵ و «لامامة و السَیاسة» و «اخبار 
الطوال» و مقاتل الطالبیین» و «رجال کش ] موجود است. 

در «علل الشرایع» ج ۱ ص ۲۱۱ نقل می‌کند: 
.. آبی‌سعید عقیصا می‌گوید: به حسن بن علی بن آبی‌طالب گفتم: ای پسر رسول 
خدا! چرا با معاویه به سازش و مصالحه پرداختی درحالیکه مسلماً می‌دانستی تو 
بر حق می‌باشی و معاویه بر ضلالت و بطلان؟ 
پس او چنین فرمود: ای آبا سعید! آیا من حجت خدای متعال بر خلقش نمی‌باشم» 
و پس از پدرم امام بر مردم نیستم؟ 
گفتم: بلی چنین است! 
فرمود: ایا من همان فردی نیستم که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دربارة 
من و برادرم فرمود: حسن و حسین هر دو امام‌اند چه قیام کنند و چه نکنند؟ 
گفتم: بلی این چنین است! 
فرمود: پس در اینصورت من امام هستم اگر برخیزم و امام هستم اگر بنشینم! ای 
ابا سعید! من به همان دلیلی با معاویه صلح نمودم که رسول خدا قبل از من با 
بنی‌ضمره و بنی‌اشجع و اهل مکه هنگام رجوع از حدیبیّه مصالحه نمود؛ درحالیکه 
آنان به تنزیل قرآن کافر پودند و اصل آنرا انکار می‌کردند» ولی معاویه و اصحاب 
او به تأویل قرآن (که همان ولایت و امامت امام معصوم علیه الستلام است) کافر 
می‌باشتد و آنرا ود ی انکار ی تمایند, 
ای آبا سعید! اگر من از جانب خدای متعال امام بوده باشم» دیگر جائز نیست که 
شخصی در عمل و رأی من تشکیک کند و آنرا بدور از مصلحت و واقع بپندارد 
چه آن رأی بر سازش و مصالحه تعلّق بگیرد و یا بر جنگ و ستیز با اهل باطل و 
گمراهان)اگر چه علّت و دلیل اين مسأله بر افراد مخفی باشد و علم به آن نداشته 
باشند. آیا می‌بینی که خضر هنگامی که سفینه را شکافت و جوان نورس را به قتل 
رساند و دیوار را تجدید بنا نمود مورد اعتراض و پرخاش موسی علیه الستلام قرار 
گرفت؛ زیرا موسی دلیل اين رفتار را نمی‌دانست. و هنگامی که خضر حقیقت ه 


اعتراض به امام مجتبی علیه الستلام به عدم قیام ناشی از جهالت است ۹ 


و از همه ایتها گذشته از آنجا که این مسأله در طول بیش از 


یکهزار سال برای آخرین پیشوا و امام ما حضرت بَِيّة لله الاعظم 
آرواحنا فداه اثفاق نیفتاده است» باید گفت که از همه بیشتر آن 


خضریت موی اه کال سا ان فرار اه خرف و کیان 
وظیفهٌ امامت و زعامت خود - نعوذ بالله - در طی" اين قرون و اعصار 
غیا تمه ۱0 

این دیدگاه همانند دیدگاه اوّل ناشی از جهل و عدم شناخت 
ات( فیس اسف هی رانا سل را 


نگریستن و امام را همچو خود دانستن و او را به خود قیاس نمودن؛ 
زتضاغر او رهز تیاعر و ملارکات جوه رل دادن استه نقرد 


بالله من الجهل و الضَلالة و البّعد و الغواية. 
این طاثفه نمی‌دانند که سیّد الشهداء علیه الستلام قبل از خلق 


ج مطلب را برای او آشکار و روشن نمود پذیرفت و قبول کرد. و این چنین است 
مسأله من در سازش با معاویه! بنابراین اعتراض و پرخاش شما بر عمل من 
بواسطه جهل و نادانی شما است بر اسرار و مصالح امور. و اگر من اینکار را انجام 
نمی‌دادم یک نفر شیعه از شیعیان ما بر روی زمین باقی نمی‌ماند. 

و نیز در «تاریخ خلفاء» ص ۷۶ می‌گوید: 
اصحاب آن حضرت به او می‌گفتند: ای کسی که موجب ننگ و عار مومنین 
گشتی!! و او در پاسخ می‌فرمود: ننگ و عار دنیوی بهتر از عذاب و آتش احروی 
است. 
و شخصی به آن حضرت گفت: سلام بر تو ای ذلیل و خوار کننده مژمنین! و 
حضرت در پاسخ فرمود: من ممنین را ذلیل نگردانیدم, ولیکن دوست نداشتم شما 
را در راه سلطنت و حکومت به باد فنا بدهم! 
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جاویه او رام یک مام بوهه آبام مرن آرزرهن خاریه عاتو اوه 
حضور یک امام معصوم در آن است نه یک فرد عادی» ولو اینکه به 
هر مرتبه از مراتب علم و تقوی و تقرب رسیده باشد. و به عبارت 
دیگر: اين امام معصوم است که به حادثة عاشوراء عزت و شرف و 
اعتبار و هویّت خاص" می‌بخشد. نه اينکه عاشوراء برای امام 
علیه الستلام شرف و عزت و آبرو آورده است. و اگر در اين حادثة 
عظما هر فرد دیگری با هر هویّت و شخصیتی که باشد زمام امور را به 
9 
عاشوراء نبود بلکه واقعه‌ای بود مانند سایر وقایع و حادثه‌ای بود 
همچون سایر حوادث بیشمار تاریخ, که در آن به عله‌ای به ناحق ظلم و 
ستم رفته است و آنان مقهور و منکوب عده‌ای ستمکار و جنایتکار 
3 

از اینجاست که ما درمي‌يابيم در هیچ عصری هیچ واقعه‌ای را به 
قافن زان انم فان و ی اش ارم کر شاکی زه 
یک نوع وحدت و مشابهت بین اين وقایع با واقعةٌ عاشوراء بوجود 
می‌آورد نباید بکار بست. و از حدود تعیین شده توسّط حضرات 
معصومین علیهم الستلام نباید تجاوز نمود. 

در این تصور نابجا و غلط نسبت به ساحت مقلاس حضرت 
مولی الکونین آبی‌عبدالله الحسین علیه السلام, حقيقت و شون امامت 
بتمام معنی الکلمه. و کیفیّت ربط امام با مبداً علی و وساطت او بین 


ذات حق متعال و بین سایر مخلوقاتش (از مبدعات و مجردات و عالم 


ارزش تاریخ عاشورا به حضور امام معصوم در آن است 3 


طبع و ماده) و تدبیر تکوینی در همه نفوس اشیاء و قوام حیات اشیاء 
ملکی و ملکوتی به نفس قدسی آن حضرت. و ایصال همه مراتب 
تعینات به اصل و حقیقت خود تکویناً و واقعاً بطور کلّی فراموش شده 
است. 

امام علیه السّلام قلب عالم امکان و سر حقیقت تنزل فیض 
پروردگار در عوالم مادون ذات حق است. مشیّت و تقدیر اراد الهی 
توسّط نفس امام علیه الستلام در جمیع عوالم ساری و جاری است؛ در 
آنجا که اراد حق بر قیام تعلق گیرد قیام می‌کند ولو اينکه یک نفر 
همراه و همگام با او نباشد. و در آنجا که ارادهٌ حق بر سکوت و 
سکون تعلّق پذیرد از خود اظهار سلیقه و رویّه نمی‌کند. گرچه تمامی 
تقلائق بیشت سر آوبور عال انقیاد و اطاعت: باشتد: او ان خود گلاشتد 
است و به حق پیوسته است» و دیگر از پیش خود نظری ندارد و 
فکری سوای اراده و مشیّت حق در مخیّله او خطور نمی‌کند. فعل او 
فعل حق است و بر فعل حق ايراد و اعتراض جائی ندارد. 

سکوت امام مجتبی علیه السّلام به همان اندازه مورد رضا و 
مشیّت حق است که قیام سیّد الشهداء علیه الستلام, بدون یک ذره و یا 
سر سوزنی اختلاف و تفاوت. و اگر جز این باشد در فعل حق قبح و 
اتف وود هی نله تساه هن ولا علرا کتیراق تا اسان 
ای تفت خربیل دافت در ها شک ف تفیل و ترسان عیاض 
ایراد اشکالات واهی و پوچ نسبت به امام معصوم علیه الستلام بسر 


خواهد برد. و در هر موقعیّتی و مناسبتی (بسته به حوادث و جریانات 
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مناسب و يا نامناسب آن موقعیّت) حکمی و قضاوتی به مقتضای فهم 
ناقص و توهمات و تخیّلات خود نسبت به فعل امام علیه السلام 
خواهد نمود. و دائماً دچار تناقض و تضادهای متولدهُ از جریانات 
مشابه در زمینه‌ها و ظروف متفاوت خواهد گردید. 

و از این جا به این حدیث شریف نبوی می‌رسیم که فرمود: 
الحسن و الخسین مامان, قاما آو قعدا! 

یک فرد شیعه به مقتضای فرهنگ اصیل و ناب خود اوّل باید امام 
را بشناسد. آنگاه به افعال و کردار او توجه نماید. و لذا مشاهده 
می‌کنيم بسیاری از بزرگان عصر امام علیه الستلام. همچون برادر گرامی 
ازور وت سا رباص فنی ع طا وی مس 
زوجة مرضیّه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم و دیگران آن 
حضرت را از اقدام بر قیام برحذر می‌داشتند. اما آن حضرت توجهی 
به نصائح و توصیه‌های آنان نفرمود. درحالیکه مشابه همین واقعه برای 
فرزند حضرت سجاد علیه الستلام: جناب زید بن علی بن الحسین 
اتفاق افتاد و امام باقر علیه السّلام او را از قیام علیه بنی‌مروان برحذر 
دا او نپذیرفت و آن حضرت را متهم به ترس و عدم جرأت 
علیه ظلم و ستم خلفاء نمود. و در نتیجه پس از یک نبرد سخت که 
بین او و لشکریان بنی‌مروان در حومةٌ کوفه رخ داد به شهادت رسید و 
جسدش چهار سال بر بالای دار نمودار بود.! 

اگر قرار است امام علیه الستلام هميشه دعوت به جهاد و معارضه 


۱ کافی ج ۱ ص ۳۵۱ حدیث ۱5 


دعوت امام علیه الستلام به جهاد با صلح تابع اراد حق و شرائط زمان است ۳ 


علیه ظلم کند پس چرا امام باقر علیه الستلام این کار را نکرد؟ و اگر 
قرار بود سیّد الشهداء همیشه معارضه و مبارزه با ظلم را سرلوحهٌ 
ریش هی و نی وه هار وا ی فا هه 
الب کرت ربلد لح له له کم وی کادی طلیه از املان 
جنگ نکرد؟ 

و اگر گفته شود که: زمانه و شرائط اجتماعی برای یک همچنین 
قیامی مساعد نبوده است؛ باید نتیجه گرفت: پس فرق بین دو امام 
گذاردن» و یکی را فطرتاً و ذاتأً طالب صلح و آرامش و سکوت. و 
دیگری را مبارز و مجاهد و معارض دانستن اشتباهی است فاحش و 
صطاتی 1 خی مفاوتی که تاش از هل بزفاداني سا زد ری 
امامت و ولایت است؛ و بقول مولانا جلال الدّین بلخی: 

کار پاکان را قیاس از خود مگیر 

گرچه باشد در نوشتن شیر یر 
جمله عالم زین سبب گمراه شد 

کنتم کستیین و استلال ای اکساه شنت 
شب سس اان‌ا خاشت عل 

اولیاء را همچج و خود پنداشتند 
انی تیه (قاش ضی انفت او )قوس 

هست فرقی در میان بسی منتها 
هر دوگون زنبور خوردند از محل 

لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل 


1 آربعین در فرهنگ شیعه / فصل دوّم 


هر دو گون آهو گیا خوردند و آب 
زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب 

هر دو نی خوردند از یک آب خور 
این یکی خالی و آن دیگر شسکر 

تت هس اران ان سین اتاه شم 
تدفتنتتان اهفتتاد سحساله ره نیتم 
اشتباه ما در این است که می‌آئيم فعل امام معصوم را با فعل عادی 
و پر از غلط و خطای خود مقایسه می‌کنيم. خیال می‌کنيم چون امام 
در فلان مقطع و فلان شرائط قیام کرد پس هر کس دیگری می‌تواند 
این کار را انجام دهد و یا اگر در فلان مسأله سکوت کرد باید در 
همه جاما هم سکوت کنیم. و يا اگر فلان سخن را در برهه‌ای بر زبان 


آورد ما هم مجاز به همان قول و کردار خواهیم شد؛ و کلام معصوم را 


۱ 


فراموش کرده‌ايم که فرمودند: لا یقاس بنا أحد" «هیچ فردی را 
نمی‌توان به ما قیاس و تشبیه نمود!». 

سیّد الشهداء فقط در حادثه کربلا تعریف و تفسیر نمی‌شود. 
حادثهةٌ کربلا یکی از هزاران هزار جلوه و ظهور اوست. مسأله کربلا با 
آن وسعت و عظمت و مراتبی که دارد (که حتی در تصور و تخیّل 


۱ مشنوی معنوی دفتر اوّل 

آ- این روایت در کتب فریقین آمده است: از شیعه در «علل الشرایع»؛ لقون اخار 
الرضا» علیه الستلام» «معانی الأخبار». «الاختصاص» «کشف اعمَة» و بعضی از کتب 
دیگر؛ و از اهل سنت در «ذخاثر العقبی» «کنز العمال»» «تاریخ دمشق» و «ینابیع 
المودة لذوی القربی». 


سیّد الشهداء علیه الستلام فقط در حادثه کربلا تفسیر و خلاصه نمیشود 1۵ 


کسی نمی گنجد) باز در مقایسه با منصب امامت و ولایت و شوونات 
یک امام معصوم علیه الستلام یمی است از اقیانوس, و قطره‌ای است از 
بحار رحمت و فیضان امام علیه السنلام. 

اگر سیّد الشهداء علیه الستلام دارای افکاری همچو افکار ماء و 
روشی همچو روش و ممشای ما می‌بود. در همان هنگام که در مکه 
معظّمه بسر می‌برد و شنیده بود که یزید عدهای را برای اغتیال و ترور 
ای تاد ات ری که اند ها ده یاف را با وین شون 
خود در حرم الهی و بیت الله الحرام رقم می‌زد تا بدینوسیله قباحت و 
وقاحت شخصیّت یزید پلید را هرچه بهتر و بیشتر به همه عالم اعلان 
کند و بگوید: این سفاک جنایت پیشه آنقدر وقیح و بی‌شرم است که 
حاضر است حتی به قیمت هتک حرم امن الهی و مهبط وحی. خون 
فرزند رسول خدا را بریزد و از هیچ ستم و ظلمی ابا نداشته باشد. 

ولی باید دانست که سیّد الشهداء قبل از هر چیز یک امام است؛ 
آنهم امام معصوم که: این أذقب له عنم الرچس آهل البیت و طبَرَهْم 
تطهیرا. و برای او احترام بیت الله الحرام و حفظ حرمت و حریم کعبه 
معظمه و خانه خدا از این مقصد مهم‌تر و ارزشمندتر است. او در هر 
حادثه و پدیده‌ای اوّل خدا را می‌بیند و آخر نیز خدا را می‌بیند؛ بعکس 
ما که اوّل خود را می‌بينيم و شوونات و شخصیّت خود را و بعد با 
یک رنگ و لعاب الهی می‌خواهيم فعل و عمل خود را به او مرتبط 


کنیم و خدا را به عنوان سپر بلا برای پیشبرد مقاصد و اهداف خود 


۱_نقس المهموم ص ٩۱۱۳‏ مقتل الحسین علیه الستلام مقرم ص ۱۹۵ 
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بکار گیریم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! 

و یا همچون حضرت مجتبی علیه الستلام که به برادرش سیٌدالشهداء 
علیه الستلام وصیت فرمود: «راضی نیستم که قطره خونی در تشییع 
جنازه من ريخته شود». و اینست فرق بین امام علیه الستّلام و غیر امام 
از سایر افراد. 

و در اینجاست که دیگر حادثه کربلا صورت دیگری بخود می‌گیرد 
و از سایر حوادث مشابه ممتاز و جدا می‌گردد. حادثه‌ای با ویژگی‌های 
خاص خود که رهبری آنرا یک امام معصوم علیه السلام بعهده گرفته 
جلوه‌اش جلوه ذات سرمدی نمودار است. و اوست که برای ابد باید 
آسوه قرار گیرد. زیرا او خدای مجستم و مجسّد است. و عبد باید از خدا 
اطاعت و انقیاد داشته باشد نه از کس دیگر. و از اینروست که حادثه 
عاشوراء اسوه و الگو است نه فقط در مورد جنگ و مبارزه‌اش, بلکه در 
هر دقیقه‌اش و هر لحظه‌اش, و در هر طور و جریانش. 

سیّد الشهداء را باید در تمام لحظات حیات مشاهده نمود: در 
دوران طفولیّت. در دوران جوانی و شباب. در دورانی که با بز اور 
بزرگوارش حضرت امام حسن علیه الستلام در مدینه بسر می‌بردند. و 
در دورانی که تحت حکومت جائرانه معاوبه روزگار می گذراندند. و 
شش از آن:تا لخفطه شمادت را تماما ق تماما نان ندز نک رفته و نکن 


تسیق فوررد: تقسیر ای مقاقه فرار اه 


مبارزه سیّد الشهداء با یزید مقلامه |حیاء سنن و بیان معارف است ۷ 


و لذا می‌بينيم که از تمامی معصومین علیهم السّلام نسبت به 
واقعة عاشوراء سخن بمیان آمده است. و همه آنها به شیعیان در احیاء 
این واقعةٌ عظما و منحصر بفرد تاریخ توصیه‌ها و تأکیدهای بلیغ 
فرموده‌اند. با اينکه از صدر اسلام تا آن زمان و پس از آن وقایعی 
مشابه در جهاد با کفار و مشرکین و یا در معارضه و مقابله با حکام و 
خلفاء جور افراد بسیاری به فیض شهادت نائل آمده‌اند. امّا آنچه را که 
دربارة شخصیّتهای این حادثه گفته شده است با آنان تفاوت 
۳ 

آنچه در این نهضت باید مورد توجه قرار گیرد و بنظر می‌رسد هر 
دو دیدگاه نسبت به آن غفلت ورزیده‌اند. جهت گیری و هدف این قیام 
و انقلاب است. در دیدگاه دوّم آنچه بیش از همه چیز در این نهضت 
شاخص و بارز است (بطوریکه سایر مسائل و مبانی فکری و اعتقادی 
را تحت الشْعاع قرار داده است) مبارزه با ظلم و ستم حکومت جاثره 
بنی‌امیّه و مخالفت با خلافت پزید است؛ و این مسأله به عنوان اصل و 
هدف در این فیام بچشم می‌خورد. امّا در دیدگاه حق و تفسیر صحیح 
از این نهضت. موضوع معارضه و مخالفت با خلافت جاثرانه بنی‌امیّه 
به عنوان مقلّمه و مّعبری برای وصول به فیام به شعاثر دین و احیاء 
سنن و اعلاء رایت توحید و معرفت است. 

پس غرض اصلی و مقصد امام علیه السّلام احیاء احکام و قوانین 
منسیّه در سنّت جلّش و پدرش می‌باشد و بس, نه چیز دیگرا نه چون 
حکومتهای جائرانه و غاصبانه بظاهر اسلامی چون خلفاء ثلائه و 
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بنی‌امیه و بنی‌مروان و بنی‌عباس که هدذف. و مقصد آقصای آنان 
کشورگشائی و توسعه قلمرو حکومت و استیلاء بر مال و جان و 
ناموس رعایا و استلاب اموال و غنائم ملل می‌باشد. 

در سایر حکومتهای اسلامی گرچه شعا شعار توسعه و تبلیغ 
اسلام است. امّا آنچه در باطن و ضمیر سردمداران و زعمای آنان 
می‌گذرد همان چیزی است که گفته شد. و غیر از آن هدفی و 
مقصودی در سر ندارند و سودائی در ضمیر نمی‌پرورانند. و از 
اینجاست که ما می‌گوئیم: شیعه فقط باید به عاشوراء نظر بیندازد و 
عاشوراء را الگو برای تمام حرکات و سکنات و صلح‌ها و ستیزها و 
تندرویها و کندرویها و اقدامات و احتیاطات خود قرار دهد. و آنان که 
با چشمان دوبین و آحول خود بین این دو امام (حضرت مجتبی و 
سیّد الشهداء علیهما الستلام) تفاوت می‌اندازند سخت در اشتباه و ضلالت 
افتاده‌اند و در حق این دو بزرگوار راه جفا و ستم پیموده‌اند. 

خود آن حضرت در وصیتش به محمّد بن حنفیّه هنگام خروج از 
مدینه می‌فرماید: 

نی لم آخرج آشرا و لا بطرا و لا مُفسدا و لا ظالماء و اما خرجتٌ 
لطّلب الاصلاح فی أمَة جَدّی مُحمّد صلّی الله علیه و آله؛ رید آن أمر 
بالمعروف و آنهی عن المنکر, و آسیر بسيرة جَدّی و سيرة آبی علیٌ بن 
آبی‌طالب علیه الستلام.! 


۱_لمعات الحسین. ص ۱۱ 


در بیان معارف فرمود: أیّها الناس۲ ٍن الله ما خَلّق خلّق الله الا لیعرفوه ... 1۹ 


«من خروج نکردم از برای تفریح و تفرج. و نه از برای استکبار و 
بلندمنشی, و نه از برای فساد و خرابی» و نه از برای ظلم و ستم و 
بیدادگری! بلکه خروج من برای اصلاح امّت جدّم محمّد صلّی الله 
علیه و آله می‌باشد. 

من می‌خواهم امر به معروف نمایم و نهی از منکر کنم و به سیره 
و سنّت جدم و آئین و روش پدرم علی بن آبی‌طالب علیه الستلام 
رفتار کنم.» 

بدیهی است در یک چنین شرائطی هدف و غایت اقصای از 
خلقت و تربیت که وصول به معرفت حضرت حق و طلوع خورشید 
ولایت بر نفوس و قلوب بندگان است محقّق خواهد شد. و این همان 
یواست کفستت الفهدام دو ادف عاشی راد نع دما آن سر کیش 
کرد؛ چنانچه خود حضرتش در این باره می‌فرماید: 

آیُها الناس! ان الله ما خلق خلق الله الا لیعرفوه؛ فاذا عرفوه عَبّدوة و 
استغنوا بعبادته غن عبادة ما سواه. 

فقال رجُل: یابن رسول اله! ما معرفة اله عروجل؟ 

فقال: معرفة آهل کل زمان, |مامَهُ الذی یجب علیهم طاعتَه! 

ای مردم! بدرستیکه و خلق خود را نیافریده است مگر از 
برای آنکه به او معرفت و شناسائی پیدا کنند. پس زمانیکه او را بشناسند 


در مقام بندگی و عبودیّت او برمی‌آیند. و بواسطه غیادت و ایند کین او از 


۱ همان مصدر 
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در اینحال مردی گفت: ای پسر رسول خدا! معرفت خداوند 
عزوجل چیست؟ 
واجب است از او اطاعت و پیروی نمایند.» 

هه مار ی و کین اش که موخت: تفه امست فجعاه ممالا 
عزاداری و اقامه مجالس ذکر آباعبدالله علیه السّلام را برای همیشه 
بعنوان یک شعار حفظ نماید. و از طرف معصومین بر آن ی 

گرچه اقامةٌ مجالس ذکر اهل بیت علیهم الستّلام (جه در 
موالیدشان و چه در شهادتشان) به عنوان یک سنت و دستور در 
فرهنگ تَشیّم جای خود را دارد. اما اقامةٌ مجالس عزای سیّد و سالار 
شهداء حضرت باعبدالله علیه الستلام در اين میان از ویژگی خاصّی 
موظّف و مأمور به اقامة مجالس عزای آن حضرت نموده‌اند. 

آبومحمد هارون بن موسی تلعکبری با سند متصل خود از 

وقتیکه خورشید در روز اربعین سیّد الشهداء علیه الستلام بالا آمد 
الستلام عَلی ولی الله و خبیبه ...! 


آسمان در ماتم امام حسین علیه الستلام چهل روز خون گریست ۷ 


و نیز در کتاب «کامل الزیارات» جعفر بن محمّد بن قولویه با سند 
متصل خود از زرارة. از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: 

ای زراره بدان! تحقیقا آسمان به مدّت چهل روز بر حسین 
علیه الستلام خون گریست. و زمین به مدّت چهل روز تیره و تار 
گشت. و خورشید به مدّت چهل روز با کسوف و حالت خونرنگ به 
اندوه و ماتم نشست. و کوهها قطعه قطعه گشت و دریاها به تلاطم 
درآمد. و ملائکه تا چهل روز بر حسین علیه الستلام گریستند. و هیچ 
زنی از ما خضاب ننمود و روغن و سرمه استفاده ننمود تا زمانیکه سر 
عبیدالله بن زیاد را برای ما فرستادند .۰" 

و نیز با سند خود از جابن از امام باقر علیه الستّلام روایت می‌کند 
که فرمودند: 

آسمان پس از حضرت یحبی بن زکریّا جز بر حسین بن علی 
علیهما الستلام نگریست. و بر حسین به مدّت چهل شبانه روز آسمان 
بکرته اقر اما 

و نیز در «کامل الزیارات» با سند متصل از عبدالخالق, از امام 
صادق علیه السّلام روایت می‌کند که در تفسیر آیه شریفه راجع به 
حضرت یحبی علیه الستلام «لم ُل له ين قبل میا" «ما قبل از او 
بر کسی این اسم را نگذاردیم» فرمودند: 
۱ -کامل الژیارات. ص ۰۸۰ حدیث 1 


۲ همین مصدر. ص ۵ حدیتث ۹ 
۳ سوره مریم (۱۹) ذیل آیه ۷ 
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اسم حسین علیه الستلام اختصاص به آنحضرت دارد و کسی قبل 
از آن حضرت مسمّی به این اسم نبوده است. و نیز یحبی بن زکریّا از 
این جهت مانند سیّد الشهداء علیه الستلام می‌باشد و کسی قبل از او 
به این اسم نامیده نشده است؛ و آسمان بر مرگ کسی نگریست مگر 
بر آن دو که به مدّت چهل روز بطول انجامید.! 

و روایات در اين باب بیش از اين مقدار می‌باشد که جهت عدم 


تطویل از ذکر آن صرف نظر گردید. 


۱ کامل الزیارات. ص ٩۰‏ حدیث ۸؛بحار الأئوار ج 4۵ ص ۲۱۱ حدیث ۲۲ 
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اختصاص ,«اربعین» به سیّد الشهداء علیه السلام 


پسم الله الرحمن الرحیم 


یکی از شعاثر مختص" شیعه که در هیچ مکتب و ملتی نظیر و 
مشابهی برای او نمی‌توان یافت مسأله اربعین حضرت آباعبدالله 
الحسین علیه السّلام است؛ و اين از احتصاصات فرهنگ تشیّم است. 
زیارت مخصوص آن حضرت در روز اربعین شعار مخصوص شیعه 
است. و برای هیچ فردی از سایر معصومین علیهم الستلام حتی برای 
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم این مسأله وجود ندارد. زیارت 
حضرت سیّد الشهداء علیه الستلام در روز اربعین و اقامه مجلس عزا 
برای آن حضرت فقط و فقط احتصاص به ایشان دارد! 

در کتاب «اقبال» سیّد بن طاووس با |سنادش به آبی‌جعفر طوسی؛ 
و او با !سنادش به امام حسن عسکری علیه السلام روایت می‌کند که آن 
ضرف در مو 3۳3 : 


علابات النرشن خیش اصلوات اعیی و خشیيم: و نار الارشفت 
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امین و تفر لین و ار یسم ال رن لحم 

«نشانه‌های مومن پنج جیز است: اوّل: نماز پنجاه و یک رکعت 
(واجب و نافله در طول شبانه روز). دوّم: زیارة اربعین حضرت 
سیّد الشهداء علیه السلام. سوم: انگشتر در دست راست نمودن. 
چهارم: پیشانی بر خاک گذاردن. پنجم: بلند گفتن بسم الله الرحمن 
الرحیم در نمازهای جهریّه (صبح مغرب و عشاء).» 

زیارت حضرت سیّد الشهداء در روز اربعین از مختصنات شیعه 
می‌باشد» و امام حسن عسکری علیه الستلام آنرا بعنوان شعار و علامت 
شیعه بیان فرموده‌اند. چنانچه سر بر خاک گذاردن» و بسم الله را بلند 
گفتن. و نوافل را طبق دستور مه معصومین علیهم السّلام بجای 
آوردن» و انگشتر در دست راست نمودن نیز از احتصاصات شیعه است. 

متأمتفانه امروزه مسأله اربعین از داثره شعار تشیْم و ویژگی‌های او 
پا فراتر نهاده» و به ساير افراد از هر طبقه و هر مرتبه سرایت نموده 
است. و به عنوان یک سنت و روش تخلف ناپذیر و عادت حتمیّه در 
بین شیعه در آمده؛ چیزی که حتی در بین سایر افراد از ملل اسلام 
وجود ندارد. و خصوصیّت این موضوع و انتسابش به حضرت 
سیّد الشهداء علیه الستلام طبعاً از میان رفته است. و این موضوعی 
است که قطعاً مخالف با مبانی مکتب تَشیّع و اصول معتقده مذهب و 


۱ بقبال الاعمال. ج ۳ ص ۱۰۰ عوالی اللثالی» ج 4 ص ۳۷ در پاورقی از 
(مصباح المتهجّد» جزء ثالث. ص ۷۳۰ (فی فضيلة زيارة الثربعین)؛ و نظیر این 
روایت از امام صادق علیه السّلام نیز نقل شده انتتت, 


امروزه در جامعه شیعه «اربعین» ویژگی شعارگونه خود را از دست داده است ۷۷ 


رضای اهل بیت علیهم السلام اشت. 
۱ امتیاز شیعه در پیروی و اطاعت و انقیاد بی‌چون و چرا از امام 
معصوم است؛ نه چون ساير فرق اسلامی که با کنار نهادن یکی از دو 
رکن اساسی ثقلین یعنی عترت رسول خداء و گرایش به افراد و 
اشخاص دیگر, طبعاً مسیر و ممشای خود را از شاهراه سعادت و 
فلاح به بوادی ضلالت و غوایت و مهالک موبقه منحرف نمودند. و با 
دخالت دادن قیاسات و استحسانات و سلیقه‌های شخصی بکلی مسیر 
دین و حیات خود را بر توهمات و تخیّلات و خرافات بنا نهادند. و 
زمام امور دین و دنیای خود را به دست جهال و معاندینی چون 
آبوحنیفه و غیره بسپردند. و خسران دنیا و آخرت را برای خود اختیار 
تفاب ون 

بنابراین رمز فلاح و رستگاری شیعه در متابعت او از سنن و 
دستورات ائمّه خود می‌باشد و بش! و او هرگر حق ندارد در دستورات 
و مبانی القاء شده از طرف زعمای معصومین علیهم السّلام دخل و 
تصرفی بنماید و از حدود تعیین شده در قضایا و موضوعات عبادی و 
اجتماعی قدمی فراتر بگذارد؛ که اگر بگذارد به همان حسارت و مهلکه 
دچار خواهد گشت که سایرین در آن مهالک گرفتار آمدند. 

شیعه نباید خودسرانه عمل کند و از پیش خود حکمی را کم و 
زیاد کند؛ و تمام چشم و گوش و حواسّش باید متوجه مرام و مبانی 
اْمّه خود باشد و به تلقینات و القاءات عوام توجه نکند. و برای 


خوش‌آمدن عوام از اصول موضوعه خود دست بر ندارد. و رضای 
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خدا و امام زمان آرواحنا فداه را بر مصالح دنیوی و هیاهوهای عالم 
اعتبار و توهم و شایعات و رضایت عده‌ای نادان و بی‌خبر از مبانی 
0 

امروزه مسأله اربعین حضرت سیّد الشهداء علیه السلام دیگر آن 
امتیاز و ویژگی و حییّت شعارگونه خود را از دست داده است. و در 
میان مردم بصورت یک امر عادی مانند ساير اربعینیّاتی که برای سایر 
اموات گرفته می‌شود در آمده است. و در میان سایر ملل نیز دیگر آن 
توجّه و عطف نظر را ندارد. 

جالب توجه اینکه: بنا بر نقل برخی از آثار, اهل بیت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلّم پس از ورود به مدینه بیش از سه روز اقامة 
عزای سیّد الشهداء را ننمودند. و به سنّت مرسومه و متداوله از زمان 
رسول خدا اکتفاء نمودند. این مطلب در کتاب «أخبار الزینبیات» یحبی 
عبیدلی» متوفی در سنهٌ ۲۷۷ هجری مذکور است. ناگفته نماند که موف 
اين کتاب از سادات حسینی» و با چهار واسطه نسب به امام سجاد 
علیه الستلام می‌رساند؛ و بزرگان همچون علامه حاح شیخ آغا بزرگ 
طهرانی او را به جلالت قدر و منزلت در کتب خویش ستوده‌اند. 

ایشان می‌نویسد: «اهل بیت پس از ورود به مدینه سه روز و سه 
شب اقامه عزاء نمودند و زنهای بنی‌هاشم و ساير اصناف مردم در این 
عزاء شرکت ندنل 


در اینجا مناسب می‌بینم که کلام مرحوم مغفور آية الله شهید حاج 


۱ -آخبار الژینییات. ص ۱۱۵ 


اهل بیت سیٌدالشهداء علیه السّلام پس از ورود بمدینه طبق سنت سه روز عزاداری نمودند ۷۹ 


سیّد محمّد علی قاضی طباطبائی تبریزی را در اين باره از کتاب 
ارزشمند «اربعین» ایشان نقل نمایم: 
تین تک بایقردن ابفطا مارم کدی که تما رون رسالت کر 
اقامه عزاء بعد از ورود به مدینه برای سیّد الشهداء علیه الستلام 
از آداب شرع پا به کنار نگذاشته و از سه روز تجاوز نکرده‌اند. 
در صورتی که تعزیه سیّد الشهداء علیه الستلام هميشه هست و 
برجیده نمی‌شود و سال به سال تجدید خواهد شد. اما نست به 
ساير اشخاص, شیخ طوسی (ره) در «مبسوط» فرموده: و یکره 
الخلوس لعيّة یومین و ثلائة أَیّام (جماعّا. و ابتّه عمل به 
مشهور است و سه روز کراهت ندارده و اجماع منقول شیخ (ره) 
حجیّت ندارد؛ چنانچه در اصول فقه کاملا تحقیق شده است. 
گرچه در زمان ما مردم در تعزیت و اقامه عزاء بر اشخاصی که 
از دنیا رحلت می‌نمایند. خصوصاً از طبقه علماء و فقهاء باشد از 
آداپ و دستور شرع به کنار رفته و از حد خارج گشته‌اند؛ و روز 
به روز تشریفات بیجا را زیادتر و زحمات و تضییع اوقات را 
پیشفر شی‌کنند؟ ‏ انتهین: 
راقم سطور گوید: گرچه در اجماع مرحوم شیخ بر کراهت عزاء 
به مدّت سه روز همچنانچه مرحوم مغفور صاحب «اربعین» گفته‌اند 
اشکال و ایراد است. ولی نفس اذعای شیخ این مطلب را اثبات و تأیید 


۱- اجماع علماء بر این است که اقامةً مجلس عزاء برای میّت بیش از یک روز 
کراهت دارد» 

د تحقیق دربار؛ روز آربعین حضرت سید الشهداء علیه آلاف التحيّة و النناء 
پاورفی؛ جن .۵۸ 


۸۰ آربعین در فرهنگ شیعه / فصل سوّم 


می‌نماید که: سنت در زمان ایشان و قبل از ایشان حداقل بر کمتر از 
سه روز بوده است نه بیشتر. 

شاید گفته شود که: انعقاد مجالس آربعین برای اموات بجهت 
طلب مغفرت و رحمت. خود سنتی است پسندیده و هیچگاه مقصود 
و منظور از این مجالس خدای نکرده معارضه و مقابله با اربعین 
سیّد الشهداء علیه الستلام نمی‌باشد؛ بنابراین چه ایرادی دارد که به 
عنوان طلب مغفرت و اهداء ثواب به روح متوفی, بازماند گانش به یک 
چنین امری مبادرت ورزند؟ و چون از طرف شرع مقدّس منعی بر 
یک چنین مجالس نرسیده است. بنابراین حکم اولی بر جواز و عدم 
منع می‌باشد. چنانچه در همه مواردی که بالخصوص ردع و منعی از 
ناحیه شرع نرسیده باشد و با اصول کلّیه و قواعد عامّه مذهب منافاتی 
نداشته باشد. مقتضی قاعده عدم حذر و اباحة ظاهریّه می‌باشد. 

ولی پاسخ این شبهه آنست که: مقتضای احتیاط در خصوص این 
مسأله و نیز در موضوعات و مسائل مشابه آن خلاف حکم به اباحه و 
جواز است» و اپن مسأله با آنجه در تقریر شبهه بیان گردید متفاوت است. 

توضیح مطلب اینکه: 

احکام شرعیّه بر اساس مصالح و مفاسد نفس الأمریّه و واقعيّه در 
جهت تربیت و فعلیّت استعدادهای بشری تدوین شده است. ملاک 
شارع مقدّس در تشریع قوانین» توافق و تطابق تکالیف شرعیّه بر 
جهات تکوینی و فطری انسان قرار گرفته است. و گرچه فعل حضرت 
حق از دائره قیاس بر مصالح و مفاسد - چنانچه در افعال و کردار ما 


استدلال بعدم منع شارع از انعقاد مجالس اربعین برای اموات مخدوش است ۸۱ 


چنین است - خارج است. ولی این مسأله بمعنای تعلّق اراده و مشیّت 
ای اتقو وی اکتا سای سکس تالف 
خدای متعال عین صلاح و صلاح عين فعل او در مرتبه متأخر از اراده 
و مشیّت اوست. نه در مرتبه متقلّم به عنوان علّت غاثیه. 

پنابراین بمفاد آیه شریفه: ریا نی أعطی کل شیم عَلقه دٌ 
هدی :۱ علقت انسان ان آنجا. که تفت از سعکمت بالفه پرورد کار 
است. باید هدایت و تربیتش نیز بر همان اساس در یک میزان و معیار 
و نسق قرار گیرد تا در حصول نتیجه و وصول به غایت تخالف و 
تضادّی حاصل نشود. 

و چون خلقت انسان در بهترین مرتبه و منزلت و تکوّن در عالم 
خلق واقع شده است. چنانکه فرمود: «لََدَ لا آلاشن ن أَحسَن 
تقویم4." بنابراین طبعاً احکام و تکالیف متشرعة او نیز باید در بهترین 
مرتبه از مراتب تصوّر تکلیف قرار گیرد. منتهی با اين فرق که اصل 
تکوان و نشأت او در بهترین موقعیّت متصوره بدون اختیار و انتخاب 
اوست. ولی احکام و قوانین منزله از ناحیه پروردگار در ظرف اختیار 
و انتخاب خود بشر جامه عمل می‌پوشد و او را از مرتبه استعداد به 


یت ۰ 


۱ سوره طه (۲۰) آية ۵۰: یروردگار ما آن کسی است که خلقت هر ذاتی را مقدار 
فرمود و سیس او را هدایت نمود.» 

۲ سوره الّین (40) یه : به تحقیق که ما انسان را در بهترین شکل و قوام خلق 
نمودیم.) 


۸۳ آربعین در فرهنگ شیعه / فصل سوّم 


از جمیع جهات وجود نخواهد داشت. الا از حیثیّت تکوین و حینیّت 
تشریم؛ بنحوی که شارع مقدّس اگر بمقدار ذرهای اختیار بشر را در 
انتخاب فعل مرجوح جائز بشمارد قطعاً این مسأله با غایت تکون و 
اش ان متافانت سم اه دا شتا 

بر این اساس آن حکمی از ناحیه شارع ممضی و مرضی خواهد 
بود که صد در صد با خواست و اراد شارع (بدون سر سوزنی اختلاف 
و دخالت مصالح و سلیقه‌های شخصی و دنیوی و نفسانی) مطابقت 
داشته باشد. و از آنجا که خواست و مشیّت شارع عیناً همان ملاکات و 
مصالح و مفاسد نفس الامریّه می‌باشد. بنابراین وظیفه و تکلیف انسان 
آنست. که دقیفا اغمال و رفتارفن را .با علاکات. کلیه‌ای که از ناخته 
شارع تبیین و تفسیر شده است منطبق نماید. طبیعتاً از آنجا که یک 
عمل واحد از نقطه نظر ابعاد مختلف اغراض و حینیّتهای متفاوتی که 
ممکن است داشته باشد و ای تفش ملاکات مختلفی می‌تواند قرار 
گیرد. باید در مقام ترجیح و تطبیق ملاکات کلیه بر آن عمل خارجی 
رعایت وجوه مرجحه و قوت و ضعف آنان را دقیقاً مورد توجه قرار 
داد؛ و چه بسا یک فعل در تحت یک شرائطی با خصوصیتهای ویژه 
خود مستحسن, و همان فعل در شرائط متفاوت قبیح باشد. 

با توجّه به مطالب گذشته باید اکنون ببينيم نظر اسلام نسبت به 
قیال اربعین چگونه است. و شارع مقدّس چه سنتی را برای اقامة 
مجالس ترحیم تعیین نموده است. و بخصوص نسبت به اربعین با چه 
دید گاهی می‌نگرد؟ 


ترک زینت برای زنان در عزای میّت بیش از سه روز جایز نیست ۸۳ 


مرحوم شهید در کتاب «لمعه» در بحت حداد (ترک زینت برای 
زنان) روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و له و سلم نقل می‌کند که 
فرمود: 

یل لامرة تزمن باله و الوم الاخر آن تح علی میت فوق 
تلات لیال الا علی الَوج ریقة آشهر و عق],! 

«جمائز نیست بر زنی که به خدا و روز بازیسین ایمان و اعتقاد 
داشته باشد اينکه برای مرده‌ای ترک زینت کند بیش از سه شب. مگر 
برای شوهر خویش که باید چهار ماه و ده روز ادامه دهد.» 

سیس شهید ادامه می‌دهد: 

و لا حداة علّی غیر الژوج م طلقا. و فی الخدیث دلالة علیه؛ بل 
مُقتضاه آنّه مُحرمٌ و الولی حَملّه علی المبالغة فی اللّفی و الکراهة." 

«ترک زینت بر غیر زوج مطلقاً وجود ندارده و در حدیث نیز بر 
این مطلب اشاره شده است؛ بلکه مقتضای حدیث اینست که حداد 
و 
نمی‌شود بلکه کراهت شدید مقصود است.» 

در این روایت چنانچه مشهود است» رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلم عزای بر میّت را سه روز قرار داده, و پس از سه روز دیگر 
عزائی وجود ندارد. 

و نظیر این روایت در «المدونة الکبری» ج ۲ صفحه ۳۲؛ از 


۱ ال وضة اليهية فی شرح ۷ للمعة الامْتية ج 1 ص ۳ 
۲ همین مصدر. ص 1۶ 


عايشه زوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که 
خر فر مر وبد؛ 

ایح لمومة تحد علی میت فوق ئلالة یم 

«جائز نیست برای زن مومنه که بیش از سه روز در عزای مرده‌ای 
ترک زینت کند.» 

همینطور در کتاب «مبسوط»" شیخ طوسی نیز اين روایت نقل 
شده است. 

مرحوم صدوق نیز از امام محمّد باقر علیه الستلام روایت می‌کند 
که فرمود: 

ْصنع للمیّت مات تلة یام من یوم مات" 

«برای متوفی سه روز مجلس عزاء و مصیبت باید برپا کنند. از 
روزی که فوت نموده است.» 

و از امام صادق علیه الستلام نقل شده است که: پیامبر اکرم صلّی 
اه علیه و آله و سلم (وقتی جعفر بن آبی‌طالب شهید شد) امر فرمود 
به دخترش فاطمه زهراء سلام الله علیها اینکه: به خانه بنت عمّیس و 
سایر زنان و اقارب او برود و تا سه روز برای آنان غذا طبخ نماید؛ و 
ان ره هدن ی سا وس رف 

و امام صادق علیه السّلام فرموده است: هیچ فردی نمی تواند برای 
مردُ خویش ترک زینت کند بیش از سه شب. مگر زنی که شوهرش 


۱_المبسوط فی فقه الامامیه ج ۵ ص‌ ۰۹۵ و المیسوط. سرخسی» ج 1 ص‌ ۵۸ 
۲ من لا یحضره الفقیه. ج 5 ص‌ ۳/۹ حدیتث 9:4۵ و 9:4۹ 


ای 


از دنیا رفته باشد تا اینکه عده‌اش تمام شود. 

علامه مجلسی رحمة الله علیه در «بحار» گفته است: 

و آمّا استحباب" بّعث الطعام ئلائة یام الی صاحب المصيبة 
فلا خلاف یّین الأصحاب فی ذللث؛ و فیه ایماء ی استحباب اتخاذ لمأتم 
ئلائة بل علی استحباب تعاهدهم و تعزيتهم ثلائة أیضا. فان الاطعام عنه 
یُدل علّی اجتماع الثاس للمْصيبة." 


ا_ همان مصدر حدیت ۵۵۰ 

۲- «المحاسن» ص ۶۱٩‏ (باب الاحکام فی المأتم) حدیث ۱۸۹: عنه, عن آییه. عن 
سعدان, عن آبی‌بصیر. عن آبی‌عبدالله علیه السلام قال: ینبغی لصاحب الجنازة آن یلقّی 
روم خی تفرنت وش لخیراند آن بطق واشته فازند ایام و خد ی ۱4۰ عفن ی 
آبیه عن حنّاد ین عیسی. عن حریز, عن زرارة. عن آبی جعفر علیه السلام قال: یْصنمٌ 
للمیت الطعامٌ للمأتم ثلائة یام دم مات فیه. و حدیت :۱٩۱‏ عنه عن بیرق 
محمّد بن آبی‌عمیی, عن هشام بن سالم عن آبی‌عبداله علیه الستلام قال: لا فتل 
با شالت ی شین له صلی اله علیه و آله و سلم فاطمة علیه لام آن 
تتخذ طعاما لاسماء بنت میس ثلا یام و تأیه و تسلیها ثلائة یام فجرت بذلك 
السنةٌ آن بصع لاهل المصيبة ثلاقة یم طعام و حدیث 1٩۲‏ عنه» عن أییه. عن 
محتّدین آبی‌عمیر, عن حفص بن البختری عن آبی‌عبدالله علیه الستلام قال: 
ابن آپی‌طالب مر رسول له صلی اله علیه و آله و سم فاطمةً علیها الستلام آن تأتی 
بأسماء بنت عمیس هی و نساوها و تیم عندها ثلائّا و تصلع لها طعاتّثلاة یم 
«المالی؛ للشیخ الطوسی. ص ۵4 قال: و بهذا الاسناد. عن هشام. عن آبی‌عبداله 
علیه الستلام قال: لمّا مات جعفر بن آبی‌طالب علیه الستلام. آمر رسول الله صلّی الله 
علید و آلة و سلم فاطمة علیها السلام آن تخل طعاما لاسمام بنت:عمیش, و یانها 
نساژها ثلائة أَبّام» فجرّت بذلك السَنة من آن ُصنم لاهل البیت ثلائة یام 

۳-بحار انوا ج ۷٩‏ ص ۷۱ 


۸1 آربعین در فرهنگ شیعه / فصل سوّم 


«در استحباب فرستادن غذا به مدّت سه روز برای صاحبان عزاء 
همه فقهاء اتفاق نظر دارند؛ و از این مسأله نیز استحباب اقامه مجلس 
عزاء به اه نو اسان می‌شود؛ و اطعام صاحبان عزاء در این 
سه روز دلالت دارد بر اینکه مود در این سه روز در خانه صاحب 
مصیبت اجتماع می‌نمایند.» 

سپس کلام شهید اوّل را از «ذکری» و نیز روایت رسول آکرم و 
امام صادق علیهما الستّلام را نقل می‌کند که فرمودند: عزاداری برای 

و نیز شیخ آبوالصلاح حلبی در این باره می‌گوید: 

من الستة تعزية آهله ثلائة یام و حَْل الطعام الیهم.! 

«سنت اینست که تا سه روز از هنگام وفات برای طلب مغفرت و 

و نیز از کتب اهل سنت در کتاب «اٍرشاد الستاری لشرح الصحیح 
البخاری» وارد انتت: 

باب خَدٌ المرأة علّی غیر ژوجها: 

قال: تا مسدد, حشٌنا بشر بن المفضل, حشنا سلمة بن علقمة عن 
محمّد بن سیرین قال: توقی ابن لام عطيّة رضی اه عنها فلمّا کان الیو 
الثالث دعت بصفرة فتستّحت به و قالت: نهیتا آن تخد آکثر من ثلاث الا 
7 پ فَ 2 5 ی 2 
۱ الکافی فی الفقه. ص ۲:۰ 
۲-يرشاد السّاری لشرح صحیح البخاری» ج 3 ص‌ ۳۹۹ 


روایات اهل سنّت نیز دلالت دارند بر اینکه مجلس ترحیم تا سه روز است ۸۷ 


«آم عطیّه فرزند پسری داشت که فوت نمود آنگاه که روز سوّم 
تسیر کشت سای فا قاهای وا کی ای تین ی رگ ان با 
می‌بردند آورد و با آن دستهای خود را تزیین کرد و گفت: از جانب 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دستور داده شده است که بیش 
از سه روز در عزاء نباشیم مگر برای شوهر.» 

و نیز از زینب دختر آپی سلمّه نقل می‌کند که گفت: 

زمانی که خبر مرگ آپوسفیان از شام به مدینه رسید أَم حبیبه 
(دختر آبوسفیان) تا سه روز مجلس عزا و اجتماع بپا داشت. و در روز 
سوم با مادّه تزیین کننده‌ای صورت و دستان خود را تزیین نمود و 
گفت: من نیازی به این کار نداشتم. و آنچه مرا بر آن داشت که انجام 
دهم اين بود که خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم 
که فرمود: 

جائز نیست بر زنی که ایمان به خدا و روز بازیسین دارد که بیش 
از سه روز برای مرده‌ای عزاداری نماید و خود را به هیئت و شمایل 
صاحب مصیبت درآورد مگر برای شوهر خود که آن چهار ماه و ده 
روز می‌باشد. 

و نیز زینب راوی حدیث می‌گوید: 

وقتی برادر زینب بنت چخش وفات نمود برای تسلیت به منزل 
زینب رفتم, دیدم صدا زد: برایم عطر بیاورید! سپس خود را از آن عطر 
مایب کی ارم تفا سا بر و3 
فعلاً ندارم و فقط بدین جهت الآن عطر زدم زیرا از رسول خدا صلّی 
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لله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود بر فراز منبر: جائز نیست زنی که 
ای نف شا زو ورن قانیت داهن باق قشفن رین ی آن 
سه روز عزاداری نماید» مگر برای شوهر که مدّت آن چهار ماه و ده 
روز ات 

از مجموع این روایات و کذلک سيرهٌ مستمره در زمان رسول 
خدا و نیز پس از آن در بین مسلمین مسلم می‌شود که: سنت پیامبر 
اسلام و شرع مقدًس در موضوع عزاداری و برپائی مجالس ترحیم 
برای متوفی فقط سه روز بوده است نه بیشتر! و رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم تهدید فرموده است زنی را که بیش از سه روز برای 
شخصی اقامه عزاء نماید. و در بین مسلمین این سنّت رائج بوده است 
و هیچ تغییر و تحولی در زمان امّه علیهم الستلام ننموده است. 

مرحوم نراقی در کتاب شریف «مستند الشیعه» در بحث تعزیه 
چنین می‌گوید: 

.. و غن الکافی ول و وتو آکثر المتأخُرین التحدی 
بثلائة أ یامه لما من آن الماًتم آُو الحداة آو صنع الطعام لاهل المیّت تلائة 
یام و دلاله فیها. و لن کان الماتمٌ بمعنی الاجتماع فی المّوت؛ نکم 
دل علّی جواز الاجتماع و الجُلوس له فی اند" 

«از کافی و حلبی و شهید و بیشتر متخرین مجلس عزاء و مصیبت 


۱ همان مصد ر. ص‌ ۳۹۷ 
۲ مستند الشیعة ج ۳ ص‌‌ ۳۳۳ 
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به سه روز تحدید شده است؛ زیرا مأتم (مجلس عزاء) و ترک زینت و 
حمل غذا برای صاحبان مصیبت به مدّت سه روز در روایت آمده است. 
ولیکن بر این مطلب دلیلی وجود ندارد. گرچه مأتم» در واقع بمعنای 
اجتماع افراد است بجهت فوت و مرگ فردی. بلی از روایت استفاده 
جواز اجتماع و شرکت در مجلس عزاء در این مدّت سه روز می‌شود.) 

با توجّه به مطالب گذشته در این کلام مرحوم نراقی اشکال و 
تأمّل به نظر می‌رسد زیرا: 

اولا: جانیخه. نود ایشان اشاره کزدند حمل,غدا برای ضاخان 
عزاء و ترک زینت و تشکیل مجلس ختم و ترحیم به مدّت سه روز 
بهترین و روشنترین دلیل است بر اینکه شارع مقس بر سه روز نظر 
داشته است و نه بیشتر و الا می‌فرمود: تا هر وقت مجالس عزاء برقرار 
باشد مستحب" است برای صاحبان عزاء غذا برده شود و یا اینکه ترک 
زینت کنند. زیرا این مسأله کاملاً واضح است که هیچگاه صاحب عزاء 
با وجود تشکیل مجلس ترحیم و ارائه موقعیّت مصیبت. خود را تزیین 
نمی‌کند و بر خلاف حال و هوای مصیبت خود را در نمی‌آورد؛ مگر 
اينکه بخواهد از حیطه عرف و عادت جامعه خارج شود و راهی جز 
راه و سنتی سوای سنت عقلائیّه در پیش گیرد. پس اینکه شارع 
می‌فرماید: جائز نیست برای زن که بیش از سه روز ترک زینت کند. 
قطعاً به دلالت التزام عرفی در مقام تحدید و تعیین مدّت عزاء و 
مصیبت است؛ و تعجّب است که چطور این مطلب بدین وضوح و 


روشنی از ایشان ۱ مخفي مانده است. 
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انیا مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که مجلس عزاء در 
موقعیّت تعزیه و حزن و الم منعقد گردد. نه در وضعیّت سرور و 
ابتهاج و نشاط و انبساط؛ و مقتضای حزن و الم و مصیبت عدم تزیین 
و ترک آراستن و استعمال بوی خوش و عطر است. پس چه اینکه 
گفته شود: جائز نیست بیش از سه روز مجلس عزاء برای متوفی 
بگیرند. و با اینکه گفته شود: جائز نیست بیش از سه روز ترک زینت 
و استعمال بوی خوش شود. هر دو یک معنی و مفهوم را دارد؛ زیرا 
مجلس مصیبت با مجلس عروسی و عید و سرور تفاوت ماهوی دارد؛ 
چنانچه فردی در مجلس عروسی بخواهد لباس سیاه بپوشد و خود را 
به زینت و عادات عرف در نیاورد. چقدر قبیح است! 

تالف اننکه انشان سس فسات از زوانت:استفاهه مس شوه خراز 
اجتماع و شرکت جهت عزاء در این مدّت سه روز باز محل نظر و 
اشکال است. زیرا جواز اجتماع و شرکت در مجلس جهت ترحیم و 
طلب مغفرت و تسلیت به بازماندگان خود فی حد نفسه یک امر 


0 


ممدوح و پسندیده است و جوازش نیازی به دلیل خاص" شرعی 


ل 


۳ عو 


۱ ۲ ۳ ي صچر کر رم هی ی رگد 
عن هلت » و همچنین مطلویّت نفس ترحیم و تسلیت و زيارة 
الاحوان و تحبیب. قطعا مجالی برای شک در جواز انعقاد اینگونه از 


0 


سوه الاغراف (۷) ای ۱۹4 هفقو راستة خود:ساز ن آمر به معروف نما و از 
جاهلان دوری گزین!» 


متأستفانه مراسم و مجالس عزا در جامعة ما موجب عبرت نمیگردد ۹۱ 


بود. بنا بر این لحاظ اخراج حکم و کلام شارع از لغویّت و عبنیّت 
مقتضی آنست که بگوئيم: قطعاً شارع در جهت تحدید و تعیین مدّت 
عزاء و مصیبت حکم را بیان نموده است. و اگر بیش از اين مدّت نیز 
مطلوب شارع می‌بود دیگر این تحدید معنائی نمی‌داشت. بلکه 
ی هو من که مین واه هن کین که مر ی وین اس ین 
مجالس را امتداد دهد و هر چه بیشتر بهتر؛ در این صورت هم دست 
افراد برای تشکیل این مجالس باز. و هم ثواب بیشتری نصیب آن 

بنابراین تعیین شارع در یک چنین موقعیتی. که نفس انعقاد 
مجلس نه تنها هیچ محذوری نه شرعاً و نه عقلاً و عرفاً نداشته است 
بلکه مطلوب و ممدوح نیز می‌باشد. دلالت بر عدم رضایت و 
مبغوضیّت تشکیل مجلس را بیش از مدّت سه روز می‌فهماند؛ و باید 
از سنّت و دستور شارع تخطی ننمود و به آنچه او امر فرموده است 
بدون کم و زیاد عمل نمود. 

متأستفانه امروزه در بسیاری از مسائل از جمله مسأله مرگ و 
احکام و امور عرفیّه مترتب بر آن ما به بیراهه می‌رویم و به دستورات 
شرع چنانچه باید و شاید توجه نمی‌نمائيم, و مقتضیات عالم آخرت را 
با اعتباریّات عالم هوی و نفس امّاره به یک دیده و منظر می‌نگريم. و 
حقائق را با توهمات در یک کفه قرار می‌دهیم. 

تشییع و تدفین باید عبرت‌آمیز باشد و انسان را به یاد موت و 
حساب و کتاب و عقبات پس از مرگ بیندازد. توجه مشیّعین در 
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تشییم فقط باید بر مسأله مرگ متمرکز گرد و اموری که موجب 
انصراف آنان بجهات دیگر از اعتبارات» مثل آوردن دسته‌های گل و 
صفهای شیپور و طبل و پرچم. و خواندن اشعار و مدح و ثنای متوفی 
و امثال اینها تماماً بر خلاف نظر شارع مقداس است. 

و لذا وارد است که امام صادق علیه الستلام فرمودند: 

اذا آنت خمَلت جناز: فکم کانک آنت التعمول, و کاناف سالت ری 
الرجوع ٍلی انیا فقغل؛ فَانظرْ ماذا تستأنف!۱ 

«چون جنازه‌ای را بسوی قبرستان حمل می‌کنی تو خود را چنین 
پندار که جنازه محمول هستی. و چنین پندار که تو از پروردگارت 
مسألت نموده‌ای که ترا به دنیا برگرداند و خداوند دعای تو را 
مستجاب نموده و به دنیا بازگردانیده است؛ حال ببین چگونه در اعمال 
تجود اسقتاف دم کی ی تذار ی:مافانه مي‌تمانی !۱ 

در «آمالی» شیخ صدوق از حضرت صادق علیه الستلام از رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سم روایت کرده است که فرمود: أیّسَ 
التاس مَن کان أشد ذکرا للمّوت." 

«زیرک‌ترین و با فطانت‌ترین افراد بشر کسی است که یاد نمودن 
او از مرگ قوی‌تر و شدیدتر باشد.» 

باید تشییع جنازه انسان را به فکر موت و آخرت بیندازد و از 
اعتبارات و تعلّقات بیرون آورد و حقیقت دنیای گذرا و جهان ابدی 


۱ -کافی» ج ۳ ص‌ ۰۵۸ و کتاب الزهد ص‌‌ ۷۷ 
۲ أمالی صدوق» ص‌ ۳۷ 
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آخرت را برای انسان زنده کند. مردم باید در تشییع به ذکر 
لا له الا له بپردازند و از سرودن و سر دادن شعارها و تعابیر دور 
کننده از مقصد و غایت مسیر انسان پرهیز کنند. امّا از آنجا که ما در 
عالم تعیّنات و اعتبارات چنان غوطه‌ور شده‌ايم که ذهن و حواس" و 
قلب ما را تماما از این تومات و تخیلات پر کرده است» دیگر جائی 
برای نفوذ روزنه‌ای بسوی ابدیّت و عالم حقاثق باقی نمانده است. و 
لذا تصوّر می‌کنيم که بعد از فوت هم همان زر و زیورها و برق و 
یراق‌ها و همان شوونی که در دنیا با آن روزگار خود را سپری کردیم 
باید باقی و مستمر بماند؛ و هیچ نفهميده‌ايم که عالم اعتبارات با مرگ 
ما دیگر سپری شده است و بین ما و آن تعیْنات فاصله‌ای به طول 
زمین و آسمان قرار گرفته است. 
مرحوم والد علامه آية الله سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی رضوان 
له غلیه کن این باره دز قلن اون کتات :از شمه شعاد شتاسی) ی فرمایا: 
در دنیا می‌پنداشتید که آخرت هم به دنبال دنیا و متشکُل به 
شانی از شوون دنیاست؛ وصیّت کردید جناب اقای فلان مقبرهُ 
مرا آینه‌کاری کند و سنگ مرمر قیمتی بر روی قبر نهد» و فرش 
و اثاث مقبره را آبرومندانه تَهیّه کند. دو گلدان هم پیوسته روی 
قبر بگذارده یک دست مبل ممتاز هم گرداگرد آن بچیند. یک 
دسته گل تازه هم هر شب جمعه نثار قبر من بنماید. 
اینها بدرد نمی‌خورد؛ اينها زینت‌های عالم غرور است نه عالم 
ملکوت. مرده بسوی ملکوت می‌رود. چیزی باید برای او هدیه 
کرد که بکار او اید. 


۹ 
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فرزندان صالح العمل. صدقة جاریه. علمی که از خود باقی 
گذارده و مردم از او بهره‌مند می‌شوند. انفاق به فقراء و 
مستمندان. دستگیری از بیچارگان تربیت و رسیدگی به یتیمان 
نشر علم و تقوی در میان جامعةٌ مردم اقامةٌ نماز و قرائت و 
تدیّر قرآن و طلب غفران برای او مفید است. 

و این زينتها علاوه بر آنکه فائده ندارد برای او ضرر هم دارد. 
دسته گل بردن برای مرده و نثار قبر او نمودن بدعت و حرام 
است. زینت کردن قبور بدین اشکال مذکور حرام يا حداقل 
مکروه است به کراهت شدید ه؛ و اینها مرده را رنج می‌دهد. این 
تجملات مقبره‌ها بدین کیفیّت خلاف دستور اسلام است. 

ولی ما چون در دنیا هستیم خیال می‌کنيم شوون آخرت هم همانند 
شوون دنیاست؛ و این غلط است. می‌گوید: مرا در مقبره دفن کنید. 
من از زمین بدون سقف می‌ترسم!ا خیال می‌کند آنجا هم مثل 
ایتجاست که اگر اورا در اطاق سَقف:دان دقن کتند محفوظ انست» 
ما اگر او را روی زمین هموار به خاک بسپارند باران و برف او را 
آزار می‌دهد و حرکت مردم بر روی مزار اوء او را آزرده می‌کند. 
زهی جهالت! روح را فرشتگان به عالم برزخ بردند و بدن در 
میان قبر خوراک ماران و موران شد. تمام افراد بشر را این 
جهالت از پا در آورده. و قرآن کریم فریاد کرده است: «وَضْلَ 
عنم ما شم تزغمون ).۱ 


آن خیالات و اوهام شما نابود شد و در تیه ضلال به خاک عدم 


۱-سوره الأنعام )٩(‏ ذیل آیة ٩۶‏ 
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کشیده شد؛" انتهی کلام مرحوم والد قداس سره. 

از اینجا معلوم می‌شود که اينهمه تأکید بر رفتن به قبرستان و 
زیارت اهل قبور به چه منظوری است و برای چیست! قبرستان باید 
ساده و بی گل و گیاه و درخت و بناء باشد تا موجب توجه و عبرت 
گردد. اگر در قبرستان درختکاری و گل‌کاری کنند ذهن از توجه به 
مرگ به این ظواهر منعطف خواهد شد و این خلاف نظر شارع است 
و مردود می‌باشد. 

مردم تصوّر می‌کنند که اگر قبرستان بی‌آلايش و بدون تزیین و 
آئین باشد مردگان را ترس و وحشت فرا می‌گیرد و از غربت و تنهائی 
نگران خواهند شد؛ و لذا می‌خواهند آنانرا چونان زندگی دنیا به این 
امور مشغول سازند تا وحشت تنهائی از آنان رخت بربندد و از وجود 
محیطی سبز و باصفا احساس غربت نکنند. غافل از اينکه شخصی که 
به دیار ابدی رفته است تازه چشمش به حقاثق عالم ملکوت و 
حصوصیّات آن باز شده است و آن عیش و نوش و فرح و انبساط در 
دنیا دیگر در آنجا وجود ندارد. عيش و نوش آن عالم در مسائل 
دیگری است؛ در قرائت فاتحه است نه در درخت‌کاری و گل‌کاری 
قبور در انفاق و صدقات است نه در عمران و تزیین قبرستان. درست 
مانند مریضی که به بیماری خطرناکی دچار گشته و اطرافیان بجای 
مراجعه به طبیب و عمل به نسخه و مداوا او را به پارک و باغ و مراکز 
تفریح و تفثن ببرند. رفتن به اين مراکز در شرائط فعلی دردی از او 


۱ معاد شناسی. ج 5 ص‌‌ ۳۳۹/۸ 
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دوا نمی‌کند. بلکه بر رنج و الم او می‌افزاید و او را نابود می‌کند. 
می‌کنيم قبور را به گل و گیاه می‌آرائيم تا از ترس و وحشت ما بکاهد. 

شاتغانه: ام ورو فی نان ما هه هه قاود غ از 
جایگاه مردگان و مدفن در گذشتگان» و این بسیار مایه کارت و تلم 
است؛ و لذا اینگونه قبرستانها دیگر موجب عبرت نخواهد شد و انسان 
را به فکر و یاد جهان دیگر نخواهد اندانعت. صفهای گل فروشی در 
کنار قبرستان انسان را بیشتر به یاد مجالس تفریح و تفن می‌اندازد تا 
به زیارت اهل قبور. و اين کار قطعاً خلاف نظر شارع است و باید 
بطور کلی ترک شود. 

از جمله اموری که باز مع الاسف به فرهنگ ما در این مسأله 
تیگ و نفوذ پیدا نموده است. کیفیّت برگزاری مجالس ترحیم و 
فاتحه است. 

مجالس ترحیم امروزه از یک مجلس طلب مغفرت بصورت 
سنتی و مطابق با شیوه و روش اولیاء دین به یک مجلس تثاتر و 
هنرپیشه‌گی تغییر ماهیّت و جهت داده است. و گردانندگان آن عبارتند 
از مدیران و ذاکر و منبری که همه در راستای این مقصد و منظور گام 
برمی‌دارند. در این مجالس بجای توجه به آخحرت و قرائت فاتحه به 
تعتنات و امور اعتباری متوفی پرداخته می‌شود. و اصل و نسب و 


عشیر او را به رخ افراد می‌کشانند؛ و اینکه فلان فرزندش مثلاً پزشک 


بدعتهای راه يافته از غرب در مجالس ترحیم 1۷ 


معروف و يا صاحب منصبی کذا و کذا؛ و فلان فرزند دیگرش مدیر و 
وزیر و غیره» و مدارکش در زمان حیات این چنین. و رسم و اعتبارش 
در میان اقران چنین و چنان بوده است. و اگر خدای نکرده منبری و یا 
ذاکر دز این مساأله کوتاهی نمایند و احق شوون:متوفی وبازماندگان وا 
آنطور که باید و شاید بجای نیاورند مورد عتاب و عقوبت و کم لطفی 
صاحبان عزا قرار خواهند گرفت! و دیگر از آنان در مجالس بعدی 
دعوت بعمل نمی‌آورند؛ و بجای او سراغ فرد شایسته دیگری می‌روند 
که بتواند حق مطلب را ادا کند و بازماندگان را در مقابل سایر 
اشخاص روسفید و سربلند گرداند! 

گذاردن جام و قدح» و پذیرانی از اشخاص با انواع میوه‌ها و 
شیرینی‌ها تماماً این مجالس را از هدف اصلی دور و به ظواهر حلاف 
نظر شرع متوجه می‌گرداند؛ ولذا خلاف نظر شارع است. سکوت و 
ایستادن برای تعظیم مقام متوقی از سنن راه یافته غرب است و شرع 
حرام می‌باشد. در اسلام برای این منظور امر به سکوت و يا ایستادن و 
فاتعهه جواندن, امن اس اکر اسان تست نافد باید. هسانطر رز 
فاشحه بخ انک و اگر انستاهه ناد بان همانطر و فاتحه تخواند. 

تغییر عنوان «ترحیم» و «مغفرت» به «بزرگداشت» نیز از امور 
مذمومه و خلاف است. آنچه به ما از اسلام و سخنان اولیاء دین 
رسیده است طلب مغفرت و ترحیم و تعزیت بازماندگان و تسلی 
تعاطر. نوی قوش صاخان اعدا و تضیت: ایتهه هبور گداکته ور 
گرامی‌داشت و امثال این الفاظ و عبارات. بزرگداشت یعنی چه؟ آن 
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مسکین از دنیا رفته و الآن دارد با هزار درد و مشکل و مصیبت دست 
و پنجه نرم می‌کند. آنوقت ما در دنیا برای او بزرگداشت می‌گیریم و 
او را گرامی می‌داریم! بزرگداشت و تعظیم و تکریم باید در زمان 
حیات او انجام شود که آنهم سراسر اعتبار و توهم و تخیّل است؛ نه 
دز مانشتانت ان کی کار از کاز که اس ور تشر کی 
وجود دارد و نه بزرگداشتی» نه اعتباری و نه معتبری! الآن وقت 
حساب است نه عمل. وقت کشف حقائق است نه امور تخیْلیّه و 
توهمیّه! الاآن از نماز و روزه و حج و انفاق و امر به معروف و صداقت 
و آمانتاری اعلاضن دی غمل وال می که ه زان یال دی کریال ز 
وزارت و وکالت و مدیریّت و مال و منال! الاآن از عمل به تکالیف در 
یال هی کی نگ نا بح سل ی اش الاک رای 
رضای الهی را مد نظر قرار داده است. نه از درجه و سردوش و لباس 
و غیره! 

در اینجاست که آن اصل کلی و قانون تطبیق افعال بر ملاکات 
شرعیّه اقتضا می‌کند که تمام این امور را بر خلاف رضای شرع و از 
مبتدعات نفس امّاره و سلیقه‌های جاهلی بدانیم و آنها را کنار بگذاریم. 

و نیز از جمله امور مذمومه شرکت زنان در مراسم تشییع و 
تفه ات هار تاه ار تاه شب اس و دنله اس او 
سنئت در اسلام بر خلاف این روش بوده است. اما متأسفانه امروزه 
مشاهده می‌کنیم که برخلاف سنت در میان شیعه اين مسأله رواج دارد. 


و خلاف آن بدعت و امری ناصواب شمرده می‌شود و از اصول مسلمه 


از شرکت زنان در مراسم تشبیع و تدفین نهی شده است ۹۹ 
معاشرت‌ها و روابط اجتماعی به حساب می‌آید. 

روایات در اين باب از اولیای دین مورد اتفاق شیعه و اهل تسئن 
مي‌باشد. و متأسفانه آنها در این مسأله به سنت عمل نموده و ما از 
قافله عقب مانده‌ایم؛ و آنگاه خود را تابع و مطیع و شیعهٌ مکتب و 
سنت رسول خدا می‌دانیم! درحالیکه باید خود پیشاپیش همه ملل و 
خرده گیرند و ما را به اعمال سلیقه‌های شخصی و ادخال ما لیس 

کنار گذاردن روش و ممشای رسول خدا و عمل ننمودن به 
دستورات و احکام و مبانی آن حضرت. و اعمال نظر یه و سلیقه 
شخصی بر طبق مصالح دنیا و نفس امّاره و خوش آمدن عوام» آخرت 
را به دنیا فروختن است و خسران را به سعادت و فلاح ترجیح دادن. 
و به همان اندازه که مخالفین. بر خلاف دستور صریح خدا و رسولش 
طبق امیال دنیوی و خواست نفس امّاره عترت و اهل بیت را به 


۱ «حصال» ص ۵۸۵ «وسائل الشیعة» کتاب الطهارة. آبواب صلوة الجنازق باب 
۹ حدیث ۳ و آبواب اللاّفن» باب 1٩‏ حدیث ۳ و ؛ و ؛ و ج ۲۰ کتاب 
النکاح آبواب مقلّمات النکاح و ادابه باب ۸۲۳ حدیث ۰۱ ص ۲۲۰٩؛‏ «مسند 
احمد» ج ۵ ص ۸۸۵ «صحیح البخاری» ج ص ۸۰ «(صحیح مسلم» ج ۳ ص ۷؟؛ 
(السَنن الکبری» ج ۶ ص ۲ و ص ٩۷‏ «مجمع الزوائد» ج ۳ ص ٩۲۸‏ «کنز 
العمّال» 3 ص ۲٩۱‏ حدیث ۵۰۵۸؛ «الجامع الصغیر! ج ۲ ص ۰1۱۲ حدیث 
60 و ۷۵ 
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کناری نهادند و به دنبال افراد دیگری به راه افتادند و از مسیر حق و 
صراط مستقیم تخطی نمودند و مشمول سخط خدا و غضب رسول او 
واقع گردیدند. خدای نکرده اینطور نباشد که ما هم به صرف متابعت 
از دستور رسول خدا بر قبول ولایت و امامت ائْمّه هدی صلوات الله 
علیهم اجمعین دل خوش نموده و از سنت آن حضرت در سایر مسائل 
تخطی بنمائيم که در هر صورت مخالفت. مخالفت است. و اگر 
مخالفین بگویند: شما که اینقدر سنگ اتباع و اطاعت از دستور رسول 
خدا مبنی بر |مارت و خلافت و ولایت اهل بیتش را به سینه می‌زنید 
و آنگاه به سایر دستورات و سنت او عمل نمی‌کنید. چه جوابی باید 
بدهیم؟! 

و از آنجا که روشن شد سنت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم در انعقاد مجالس ترحیم به چه صورت است. در اسلام ما 
مسأله‌ای به نام «هفت» و «اربعین» و «سال» نداریم؛ بنابراین مخالفت 
این مجالس با روش و سنت اسلام بخوبی روشن می‌شود. 

اما مسباله «هفت» و «سال» که قطعاً در اسلام هیچ اسم و رسمی از 
آن بچشم نمی‌خورد. مع الأسف این سنّت غلط مجالس سنویّه در بین 
فرهنگ شیعه (بخصوص ایرانیان) از افووه متام و تخلف‌ناپذیر 
گردیده است. 

سالگرد در فرهنگ اصیل شیعه فقط اختصاص به معصومین 
علیهم الصلوة و السلام دارد؛ و ما در هیچ اثری چه تاریخی و چه 
روائی سراغ نداریم که ائمّه علیهم السلام امر به تشکیل مجالس سنوی 


در اسلام مجلس ترحیمی به نام «هفت» و «اربعین» و «سال» نداریم ۱۰۱ 


برای اصحاب خود کرده باشند؛ و فقط نسبت به تشکیل مجالس تذکر 
از جهت احیاء ذکر اهل بیت تأکید شده است. 

من باب مثال: امام باقر علیه الستلام وصیّت فرمودند که پس از 
شهادتشان به مدّت ده سال در منی از مسائلی که خلفاء جور بر آن 
حضرت وارد آوردند برای مردم صحبت شود." و کذلک راجع به 
حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام آنقدر روایت است که به حلٌ تواتر 
می‌رسد." و حتی اگر در آثار مرویّه تأکید بر اقامةٌ مجالس اهل بیت 
نشده بود باز به همان ملاک (احیاء ذکر اهل بیت علیهم الستلام) باید 
حکم به الزام اقامٌ مجالس آنان (چه در موالید و چه در شهادتشان) 
بنمائیم؛ و در این مسأله جای هیچ شکی در فرهنگ تشیّ نمی‌باشد. 

اما امروزه می‌بینيم برای افراد مجالس سنوی می‌گیرند و تا امتداد 
تاریخ آنرا ادامه می‌دهند. حتّی اگر استخوانش سالهای سال بپوسد و 
تبدیل به خاک گردد باز دست از. سر آن متوفی پز تن دنل البته 
مشخّص است که صاحبان این مجالس هیچ دلشان به حال آن متوفّی 
نسوخته است. بلکه فقط منافع خود را در استمرار این مجالس 
ملاحظه می‌کنند. و حیات و بقاء خود را در انعقاد و ادامه این مجالس 
می‌بینند؛ و تصوّر می‌کنند که با تعطیل این مجالس, دیگر یاد و ذکر آن 


متوفی تسیا منسیاً عواهد شد و بالتّع افرادی که از قتل این متوفی به 


۱- «کافی» ج ۵ ص ۱۱۷ «من لا یحضره الفقیه» وص ۱۸۲؛ «تهذیب» ج 1 
ص ۳۵۸ «بحار الأئوار» ج 4٩‏ ص ۲۲۰ 

۲ «کامل الزیارات» ص ۱۰۰؛ «بحار الائوار» ج 46 ص ۲۷۸؛ و نیز «قناع اللائم 
علی اقامة الماتم» 
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منافع دنیوی و مصالح دنیوی دست می‌یافتند. دیگر آنها هم از بین 
خواهند رفت؛ و لذا به هر وسیله‌ای و با هر حیله و جان کندنی سعی 
می‌کنند که اسم و یاد متوفی را با بهانه‌های مختلف و در موقعیتهای 
متفاوت زنده نگه دارند! 

سورة شریفه تکاثر که می‌فرماید: «َهکم ار « حَ زرم 
لْمَقَابر4 . ناظر به این دسته از افراد می‌باشد. شیعه باید فرهنگ خود 
را بر ستّت رسول الله استوار نماید تا الا از برکات متابعت و اتباع 
تا الم بقل سای انا فسارو تهشت سا مین فا شین 
تشیّم ندهد. و قلم و بیان آنان را در طعن و اعتراض به تشیّع باز 
نگذارد. 

و اما مسأله اربعین قطعاً از مسأله هفت و سال آشنع و آقبح است؛ 
زیرا علاوه بر عدم وجود خبر و اثری از امّه علیهم السّلام بر اقامة 
یه را هرد کال باه فص ارفا هی ماه یت رو 
فقط و فقط به حضرت آباعبدالله الحسین ارواحنا فداه تعلّق دارد و بس! 

اگر قرار شود که اقامةٌ مجالس اربعین برای مردگان به صورت 
یک سنت و ادب موکُد درآید. دیگر چگونه می‌توان آنرا برای 
سیّد الشهداء بعنوان یک شعار و علامت و امتیاز درآورد! و اگر از 
ناحیه شرع برای اقامة اربعین نسبت به سایر افراد رجحانی می‌بوده 
پس چرا این رجحان برای سایر ائمّه علیهم السلام بلکه رسول خدا 


۱ سوره التکاثر (۱۰۲) آیة ۱ و ۲: «کثرت طلبی و افزون خواهی شما را به لهو و 
امور بیهوده و پوج وادار ساخته است.» 


اگر «اربعین» را برای عموم جایز بدانيم از عنوان شعار بودن خارج میگردد ۱۳ 


صلی الله علیه و آله و سلم نبود؟ با اینکه از هر جهت این بزرگواران 
ألیّق و أولی بودند در این مسأله. و حتی قامه مجالس ذکر اهل بیت 
علیهم السّلام که این همه راجع به آن تأکید شده است. اقتضاء می‌کرد 
که اربعین أَْمّه علیهم السلام را هم بپا داریم و از فیوضات و برکاتش 
بهره‌مند گردیم؛ با اينکه هیچ اثری از ائمّه نسبت به این موضوع به 
چشم نمی‌خورد. 

و این مسأله نشان می‌دهد که اقامةٌ اربعین قطعاً برای غیر 
سیّد الشهداء علیه الستلام مورد رضایت آنان نبوده است؛ زیرا آنان امر 
به احیاء ذکر و تشکیل مجالس نموده‌اند ولی نسبت به اربعین هیچ 
سخن نگفته‌اند. 

و آکر. گفته شوف که اقامه متجالسن اریعین برای اموانت ذن‌ضوزتی 
که فا عهت: ظای مرن ور رونت تشد تیه یه واغی رش غرضی 
دیگر: و به عبارت دیگر: جهات معنوی و عبادی موضوع برای متوفی 
مد نظر قرار گیرد نه اعتبارات و منافع دنیوی - چنانچه گذشت - در 
این صورت چه اشکالی بر این مجالس مترّب می‌شود و چه منعی از 
ناحیه شارع متوجه آن خواهد شد؟ 

پاسخ این سخن آنست که ولا چه فرقی بین اربعین یا ثلائین و یا 
خمسین و غیره خواهد بود؟ و به چه جهت حتماً باید برای متوفی رأس 
چهل روز مجلس گرفت؟ و اگر قرار است مجلس یادبود و تذکُری باشد 
چرا در رأس ۳۰ روز و پا پنجاه روز اين مسأله انجام نشود؟ 

ثانیا: عبادت از بنده در وقتی پذیرفته و مقبول است که مطابق با 
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دستور و امر الهی باشد. نه سر خود و از پیش خود. و شرط اساسی 
در صحت عبادت. موضوع تقرب و انقیاد است؛ و این دو مسأله متفرع 
بر جهت و حیئیّت توقیفیّه و تعبدیّه آن است. و تا عبادتی از ناحیه 
شارع به ما نرسد اتیان آن بدعت و ضلالت و حرام است؛ و گرچه 
هزار بار قصد قربت و رجاء داشته باشد باز آن عمل هیچ ارزشی از 
ناحیه شارع نخواهد داشت. 

بلی» اگر چنانچه مسأله به نحوی برای مکلّف پیش آید که از 
یکطرف رجحان فعل در نزد او محرز گردد و پا حداقل محتمل باشد 
و از طرف دیگر دلیل قاطع شرعی بر رجحان نداشته باشد. در 
اینصورت انجام فعل به داعی ثواب و رجاء تقرب مانعی ندارد. ولی 
اگر فعلی نه تنها واجد رجحان محتمل عقلی نبوده. بلکه بلحاظ وجود 
قرائن و شواهدی عقلاً و نقلاً مرجوح باشد. در اینصورت دیگر داعی 
تقرّب و رجاء ثواب منتفی بوده, و انجام آن منافی با نظر و رضایت 
شارع خواهد بوده. يا باطل و یا قطعاً دارای کراهت شدیده می‌باشد. 

و اتفاقاً مسأله اربعین از همین قبیل است. زیرا اگر این عمل از 
ناحيةٌ شارع ممضا و مرضی" می‌بود. قطعاً در طول بیش از دویست و 
پنجاه سال زمان امامت و ولایت معصومین علیهم الصتلوة و الستلام به 
این موضوع توجه می‌شد. و از ناحيهٌ آنان نسبت به این مطلب توصیه 
و مفارش مش 4 فرسال که اند این شم رقم ات ور ی یک 
مورد هم نه تصریحاً و نه اشارة اسمی از اين مسأله برده نشده است! 


درحالیکه این موضوع از موضوعاتی نیست که ظرف وقوع آن پس از 


اگر «اربعین» را برای عموم جایز بدانيم از عنوان شعار بودن خارج میگردد ۱۰۵ 


زمان حضرات معصومین علیهم السّلام بوده باشد؛ بلکه درست 
برعکس از موضوعاتی است که هر سال و ماه و هفته برای آنها و 
اصحاب آنها و اقوام آنها پیش می‌آمده است. و در عین حال هیچ اثری 
از اينکه آنان اصحاب را تشویق و ترغیب و يا حداقل مجاز در تشکیل 
این مجلس دانسته باشند وجود ندارد. و بنابراین می‌توان به ضرس 
قاطع اذعا کرد تشکیل مجلس اربعین برای فوت شدگان مورد رضایت 
حضرات معصومین علیهم الستلام نبوده است. و نظر آنان بر انحصار 
آربعین برای حضرت آباعبدالله الحسین علیه السّلام می‌باشد. 

در اینجا این رساله را به پایان می‌بريم» و گرچه موضوع اقتضای 
بسط بیشتر در جهات مختلفی را می‌نمود امّا بلحاظ رعایت عدم 
تطویل به آنچه مذکور شده است اکتفاء می‌گردد؛ امید است پیروان 
مکتب ولایت و تشیّم با تأمتی به سنت سنیّه رسول خدا و امه هدی 
صلوات الله علیهم اجمعین دست از این رسم و آئین خدا ناپسندانه و 
غیر مرضی/ اولیاء دين بردارند. و هدف و غایت کردار و افعال خود را 
بر پیروی و اطاعت از مرام و ممشای قویم و صراط مستقیم ائمّه هدی 
علیهم السّلام قرار دهند. که هدایت و فلاح فقط و فقط در اطاعت و 
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۱ وسائل الشیع ج ۷ ص ۷۰ باب ۲۷ حدیث ۲۵: 

و عن علی" بن ابراهیم. عن ابیه». عن ابن آبی عمیر» عن عبدالرحمن شْ الحجاج. 
عن هاشم صاحب البرید قال: قال آبو عبدالله علیه الستلام - فی حدیث - : آما له 
شر علیکم آن تقولوا بشیء ما لم تسمعوة منا ه 


آربعین در فرهنگ شیعه / فصل سوّم 


رینا اجعلنا من شيعة آمیرالمومنین و الم المعصومین علیهم الستلام 

و الذابیّن عنهم. و لا تزغ قلوبنا بعد ٍذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمةة 

نك آنت التزاب الرحیم. الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کتا لنهتدی لولا 
آن هدانا الله. 

و السلامٌ علینا و علی جمیع عباد اه الصالحین و رحمة الله و برکاته 

شب جمعه چهاردهم صفر ۱۶۲۹ هجری قمری 

مشهد مقدّس رضوی علی ثاویه آلاف التحیَة و الستلام 


و حدیث ۲۲ ص ۷ و فی کتاب «فضل الشیعه0 فین آییشه عون سید رز خی ال 
قال: سمعت آبا عبدالله علیه السلام یقول: ... فواله لُنحبُکم آن تقولوا |ذا قلنا. و تصمتوا 
|ذا صمتنا, و نحن فیما بینکم و بین الله, ما جعل الله لاحد خیرا فی خلاف آمرنا! 

و حدیتث ۶ ص ۶ محمّد بن الحسد الصفار فی وتضا خر الذرجات» عن العبّاس بن 
عامر, عن حمّاد بن عیسی, عن ربعی. عن فضیل قال: سمعت آبا جعفر (علیه السّلام) 
یقول: کل ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل. 


القرآن الکریم: المدينة المنورة (خط عثمان طه) 

الاتحاف بحب الاشراف: الشیخ عبدالله بن محمّد بن عامر الشّبراوی 
الشافعی, انست از طبع المطبعة الادبية بمصر. الطبعة الثانیق منشورات 
الرضی؛ قم سنة ۱۳۹۳ شمسی. 

احیاء علوم الدّین: آبی حامد محمّد بن محمّد الغزالی. ۵ ج. دارالمعرفة 
للطباعة و النشر بیروت - لبنان. 

آخبار الزینیات: آبی الحسین یحبی بن الحسن بن جعفر الحجّة بن 
عبیدالله الأْعرج بن الحسین الاصغر بن الامام السجاد علیه الستلای نشره و 
قدم له مقدمة محمّد الجواد الحسینی المرعشی النجفی, خط: عبدالرحیم 
افقاووتعاتی تفا 

الاخبار الطوال: آبی حنيفة آحمد بن داوّد الدینوری. تحقیق عبدالمنعم 
عامر أعادت طبعه بالاوفست مکتبة المثنی ببغداد. 

الاختصاص: محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ 
المفید) صحخحه و علق علیه علی اکبر الغفاری منشورات جماعة 
المدرسین فی الحوزة المقدسة فی قم. 

اختیار معرفة الرجال (رجال کشی): الشیخ آبی جعفر محمّد بن الحسن 
ابن علی الطوسی» صحخحه و علّق علیه و قدام له حسن المصطفوی. انتشار 
دانشگاه مشهد (دانشکده الهیّات و معارف اسلامی. مرکز تحقیقات و 
تطالعانت ۱۳۵۸ شهسین: 

ارشاد الستاری لشرح صحیح البخاری: آبی العباس شهاب الداین آحمد 
ابن محمّد القسطلانی دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع. طبعة جديدة 


۱۷۰ آربعین در فرهنگ شیعه 


بااٌوفست عن طبع المطبوع بالطبعة الکبری الأمیریه ببولاق مصرء ۱۳۰۶ 
هجریه قمریه. 

الاقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة: السیّد رضی الدین 
علی بن موسی بن جعفر بن طاوس. المحّق: جواد القیومی الاصفهانی. 
مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی, ۳ ج. الطبعة الثانيق ۱۶۱۸ 
هجریه فمریه. 

|قناع اللائم علی اقامة الماتم: السید محسن الأمین العاملی. التحقیق و 
المراجفه ستخیوو البترخ: نف ,مه المغارفت الاسالانت الطعة. الاو 
۸ هجرية قمریة. 

الأمالی (آمالی الشیخ الصدوق): آبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین 
بابویه القمی, قدّم له الشیخ حسین الاعلمی. منشورات موسسة الأعلمی 
للمطبوعات الطبعة الخامسة بیروت - لبنان ۱۰۰ ه. ق. 

الامالی (أمالی الشیخ الطوسی): آبی جعفر محمّد بن الحسن الطوسی. 
تحقیق قسم الدراسات الاسلامیّة مسسة البعثة دار الثقافة. الطبعة الاولی, 
۶ هه ق. 

امام شناسی: علامه آية الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی 
طهرانی. ۱۸ ج. انتشارات حکمت. چاپ دوم ۱4۰۵. 

الامامة و السياسة (المعروف بتاریخ الخلفاء): آبی محمد عبدالله بن مسلم 
ابن قتیبه الدینوری. افست از طبع سال ۱۳۸۸ هجری» شرکة مکتبة و 
مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده بمصر. منشورات الرضی, زاهدی 
م۱۳۱۳ هن 

بحارالاًنوار: علامه شیخ محمّد باقر مجلسی دارالکتب الاسلاميّة (مرتضی 


فهرست منابع ۱۱ 


تاریخ الخلفاء: عبدالرحمن نی ای بکر بن محمّد بن سابق الدین. 
تاریخ مدينة دمشق: آبی القاسم علی بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله 
دارالفکر الطبع ۱۶۱۵ ه . ق. 

تحقیق دربارةُ روز آربعین حضرت سیّد الشهداء علیه آلاف التحّة و 
الثناء: محمّد علی قاضی طباطبائی. طبع تبریز - ایران. ۱۳۹۳ ه. ق. 

رانا رخا ری فصیاه یلها فرسه ال الشفت ام الق انجم 
العددان ۵۰ - ۵۱ الستة الثاللة عشر ۱۶۱۸ ه. ق. 

تفسیر البرهان (البرهان فی تفسیر القرآن): السیّد هاشم بن السیّد سلیمان 
ابن السیّد اسماعیل بن السیّد عبدالجواد الحسینی البحرانی» دارالکتب 
الاسلامية ۵ ج. الطبعة الثانية قم - ایران. 

تفسیر مجمع البیان (مجمع البیان فی تفسیر القرآن): الشیخ آبوعلی 
تهذیب الاأحکام: آبی جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (الشیخ الطوسی»؛ 
التحقیق: السید حسن الخرسان, تصحیح الشیخ محمّد الاخوندی» ۱۰ ج» 
دارالکتب الاسلامية. الطبعة الرابعق ۱۳۰۵ ه . ش. 

جامع الأخبار: المژلف من علماء القرن السابع. مقدمة و تصحیح الشیخ 
الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر: جلال الدین عبدالرحمن بن 
آبی‌بکر السیوطی» ۲ ج. دارالفکر - بیروت. الطبعة الأْولی ۱۸۰۱ ه. ق. 


۱۲ آربعین در فرهنگ شیعه 


الخصال: آبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی. صححه 
و علّق علیه علی اکبر الغفاری. منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة 
العلمية قم. 

دیوان خواحه حافظ: مولانا شمس الدین محمّد حافظ شیرازی. با 
تصحیح و اهتمام حسین پژمان. کتابفروشی فروغی. 

ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی: الحافظ محب الدین أحمد بن 
عبدالله الطبری» عن نسخة دارالکتب المصرية. و نسخة الخزانة التیموربه, 
غننت تتشره مکنة آلغلاشی: :۱۳۵۱ هرق مصر: 

رجال کشی ه اختیار معرفة الرجال. 

الرد علی المتعصّب العنید المانع من ذمّ یزید: آبی الفرج عبدالرحمن 
ابن علی (الشهیر بابن الجوزی) تحقیق الشیخ محمد کاظم المحمودی. 
الطبعة الولی. ۱۶۰۳ ه . ق. 

رسالةٌ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم: علامه آية الله العظمی سیّد 
مهدی بن سیّد مرتضی الطباطبائی النجفی, با مقدّمه و شرح علامه اية الله 
العظمی سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی انتشارات حکمت. ۱۶۱۳ ه. ق. 
الروضة البهيَة فی شرح اللمعة الدمشقیّه: (للمعة الدمْقیة) للشهید 
محمّد بن جمال الذاین مکی العاملی (الشبهد الأْول) و الشرح للشهید زین 
الدین الجبعی العاملی (الشهید الثانی) تصحیح و تعلیق السید محمّد کلانتر 
۰ جم. دارالعلم الاسلامی. بیروت. 

الزهد: حسین بن سعید الکوفی الاهوازی آبی محمد. من اعلام الرّوات 
للقرن الثانی و الثالث الهجری - تحقیق و اخراج و تنظیم میرزا غلامرضا 
عرفانیان الناشر: السید أبوالفضل الحسینیان, الطبعة الثانیةء ۱۶۰۳ ه. ق 
سژال فی یزید بن معاویة: آحمد بن تیمیه تحقیق صلاح الدین المنجت 


فهرست منابع ۱۳ 


دارالکتاب الجد ید بیروت. الطبعة الخالثه ۰۵ ده . ق. 

سفينة البحار و مدينة الحکم و الاثار: الشیخ عباس القمّی. تحقیق مجمع 
البحوث الاسلامية تقدیم و |شراف علی اکبر الهی خراسانی, الطبعة الأولی. 
موسسة الطبع و النشر فی الاستانة الرضوية المقدسة. ایران - مشهد. 

دازا شک یوت 

شرح العقائد السفيّة: سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانی 
الهروی الشافعی الخراسانی مع حاشية الکستلی. طبع استانبول - ۱۹۷ 
میلادی. 

بیروت. ۸ ج. 

بیروت» ۸ ج. 

عدة الداعی و نجاح الساعی: احمد بن فهد الحلّی صححه و علّق علیه 
احمد الموحدی القمی. کتابفروشی وجدانی. فم. 

علل الشرایع: آبی جعفر الصدوق محمّد بن علی بن الحسین بن 
عوارف المعارف: شهابت الدین عمر السهروردی. [ملحق احباء علوم 
الدین: آبی حامد محمّد بن محمّد الغزالی] ۵ ج. دار المعرفة للطباعة و 
النستن یروت -لبتال. 

الخطیب المطبعة السلفيّة, الطبعة الثانیق ۱۳۷۱ ه. ق. 


۱ آربعین در فرهنگ شیعه 


عوالی اللثالی الغريزية فی الأحادیث الدینیة: محمّد بن علی بن ابراهیم 
الاحسائی المعروف بابن آبی جمهور تحقیق الحاج آقا مجتبی العراقی, 
الطبعة الأولی ۱۶۰۳ مطبعه سید الشهداء قم - ایران. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام: آبی جعفر الصدوق محمّد بن علی بن 
الحسین بن بابویه القَمّی» عنی بتصحیحه و تذییله السید مهدی الحسینی 
اللاجوردی انتشارات جهان. 

الکافی: آبی جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی. صححه 
و علّق علیه علی اکبر الغفاری, دار الکتب الاسلامية الطبعة الثالثت ۱۳۸۸ 
۸ ج. 

الکافی فی الفقه: آبی الصلاح الحلبی» تحقیق الشیخ رضا استادی» مکتبة 
آمیرالممنین علیه السلام ۱۶۰۳ ه . ق. اصفهان. 

کامل الزیارات: آبی القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه. صححه و علق 
علیه العلامة الشیخ عبدالحسین الامینی التبریزی. المطبعة المباركة 
المرتضویّة فی النجف الأشرف ۱۳۵۰ 

کشف الْغمّة فی معرفة الائمّه: آبی الحسن علی بن عیسی بن آبی الفتح 
الأربلی و علّق علیه الحاج السیّد هاشم الرسولی. مکتبة بنی هاشمی - 
ی 

لسان العرب: آبی الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم ابن منظور 
الافریقی المصری دار صادر - بیروت ی 

لغت نامه دهخدا: علی اکبر دهخدا. 

لمعات الحسین: حضرت علامه آية الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین 
حسینی طهرانی. طبع پنجم. انتشارات علامةٌ طباطبائی. مشهد مقدس 
1 


مثنوی معنوی: بخط میرخانی. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی. 
مجمع الزوائد و منبع الفوائد: نور الدین علی بن آبی بکر الهیثمی 
دارالکتب العلمية - الطبعة ۱۸۰۸ ه . ق. بیروت -لبنان ۱۰ ج. 

المحاسن: آبی جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی» عنی بنشره و 
تصتیخه: و الیعلی اغلبه السته تعلال الفین البضیی التهر بالمطدته 
دارالکتب الاسلامیه. ۱۳۳۰-ه . ق. 

المدوِتة الکبری: أپی‌عبدالله مالک بن آنس الاصبحی. المطبعة العادة مصر - 
1ج 

مرصاد العباد: نجم الدین آبوبکر بن محمّد بن شاهاور بن انوشروان 
رازی معروف به دای به اهتمام محمد امین ریاحی, انتشارت علمی و 
فرهنگی. چاپ سوم ۱۳۱۳ ه. ش. 

المبسوط فی فقه الامامیة: آبی جعفر محمّد بن الحسن بن علی الطوسی. 
صححه و علّق علیه السید محمد تقی الکشفی, غنیت بنشره: المکتبة 
المرتضوية لاحیاء الاثار الجعفریّة. چاپ سوم ۸ ج. 

المبسوط: شمس الدّین السرخسی, تحقیق جمع من الأفاضل, دارالمعرفةه 
بیروت ۰-٩‏ ج. 

مستند الشیعه فی احکام الشريعة: آحمد بن محمد مهدی النراقی. تحقیق 
مسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث مشهد - الطبعة الأولی 
8٩‏ ه. ق» ۱۹ ج. 

مسند آحمد: آحمد پن حنبل » دار صادر - بیروت. لبنان» ٩‏ ج. 

مصباح المتهجد: آبی جعفر محمّد بن الحسن بن علی بن الحسن 
الطوسی. الطبعة الاولی ۱۶۱۱ ه. ق» موسسة فقه الشيعة بیروت - لبنان. 


۱۹ آربعین در فرهنگ شیعه 


حسینی طهرانی. طبع ششم. ۱۶۱۷ ه. ق - انتشارات علامه طباطبائی» ۱۰ ج. 

معانی الاخبار: آبی جعفر الصدوق محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه 
القمی» عتشی تضصححه. علی. اکبر الغفاری» اتتشارات اسلامی. وانسته به 
جامعة مدرسین حوزهٌ علمیه قم - ۱۳۱۱ ه ش. 

مقاتل الطالبّین: آبو الفرج علی بن الحسین بن محمد بن آحمد بن 
عبدالرحمن بن مروان بن عبدالله بن مروان المعروف بأبی الفرج 
لاصفهانی. قدم له و آشرف علی طبعه کاظم المظفی الطبعة الثانية - 
موسسة دارالکتاب للطباعة و النشر قم - ایران. 

مقتل الحسین (علیه الستلام) آو حدیث کربلا: السید عبدالرزاق الموسوی 
المقرم. قدّم له ولد المولف المغفور له محمد حسین المقرم. منشورات 
الشریف الرضی. 

مکارم الأخلاق: رضی الدین آبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی, قدّم 
له وغل ,یف ما الشیم اراعل تم نموه ار علش 
للمظیو عاته پیروت لبنان: الطیغة الساذسة ۱۳۲۹۲ هاق. 

مناقب آل ابی طالب: آبی جعفر رشید الدین محمد بن علی بن شهر 
آشوب السروی المازندرانی. موسسة انتشارات علامة -قم 4 ج. 

المنح المکیّة فی شرح الهمزَیّة: آحمد بن علی بن حجر الهیثمی المکی. 
طبع المطبعة البهَة المصریّت ۱۳۰۹ ه . ق. 

من لا بحضره الفقیه: آبی جعفر الصدوق. محمّد بن علی بن الحسین بن 
بابویه القمی. صححه و علّق علیه علی اکبر الغفاری. الطبعة الثانيت 
منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلميّة فی قم المقدسة. 

التصال الخارقة لنحور المارقه: السید حسن آل المجدد الشیرازی» طبع 
ضمن مجلة «ترائنا» العددان ۵۰ ۰ ۵۱. 


نفس المهموم فی مصيبة سیّدنا الحسین المظلوم (علیه السلام): 
المحدث الحاج الشیخ عباس القمّی. تحقیق الشیخ رضا أستادی 
منشورات مکتبة بصیرتی. قی ۱۶۰۵ ه. ق. 

وسائل الشيعة (تفصیل وسائل الشَيعة الی تحصیل مسائل الشریعة): الشیخ 
محمد بن الحسن الحرّ العاملی. تحقیق موسسة آل البیت علیه الستلام 
لاحیاء التراث, الطبعة الأْولی ۱۸۰۹ ه . ق» ۳۰ ج. 

ینابیع الموذة لذوی القربی: الشیخ سلیمان بن ابراهیم القّندوزی الحنفی, 
تحقیق السیّد علی جمال شرف الحسینی الطبعة الاولی دار الأسوة ۲ ج. 


